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 فصل اول

 

ی عروسی را با اند و صحنهو سبحان کنار یکدیگر ایستادهترگل 

گذرانند، ترگل گاه با خنده سبحان را همراهی لبخند از نظر می

شود و با صحبت کردنش نگاه گاهی خودش متکلم می کند ومی

وحوش عروسی شان حولهایهرچند صحبت ،کندسبحان را جلب می

چنین با ذوق نگاهش شود سبحان اینعث نمیچرخد اما این بامی

ی بالای همین مراسم هایش نباشد. در طبقهنکند و شنوای حرف

و همان را  فشاردتر از پیش میسعید با خشم مشتش را محکم

 گیرد.کند که مجید بازویش را میی پایش میحواله

 چته؟ ها؟ چته؟ -

 شود.می صدایش از کنترل خارج
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 دونین چمه؟نمی -

خورد و می دارد از صدای بلند سعید تکانکارگری که لیوان را برمی

 شود.می ست که فقط او متوجها باز جای شکرش باقی

 کنیا.بلند میبار آخرته صداتو  .و ببرصدات -

 نالد.می و با بغض مردانه کندمیدستش را مشت 

 بابا یه چی بگو دردم دوا شه. -

نامعقولش میدان داد. میان  داند نباید به کارگیرد اما میمی دلش 

 .غردمیاش های به هم قفل شدهدندان

، ناموسی باشهدردی که درمونش بی .درمونهاین درد تو یه درد بی -

 سال سیاه درمون نشه.م صدخوامی

 اند.هایش بیرون زدهرگ شقیقه .آیدمی سرش به سرعت بالا

سهم من  .از اولش مال من بود .مال من بود ؟ناموسیکدوم بی -

 بود.

 .بازیات روپس تموم کن این بچه .دیگه نیست .گی بودخودت می -

 گوید:لب میزند و زیرمی پوزخندی

 ...بازیبچه -
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 زند.می ی میزسپس مشتی رو

وقتی  .ناموسی نبودبی، وقتی مال من بود و اون مرتیکه بردش -

 ناموسی نبود.بی، اسمش کنار اسم من بود و اون نمک به حروم بردش

وگرنه همیشه ، خراب استوداند پسرش مستمجید می

 آرام متقاعدش کند. کندمی سعی، دارش بودهحرمت

از حق  .تهمت نزن اده بود؟زنت بود؟ محرمت بود؟ تعهدی بهت د -

سر سفره بابا مامانش  .نگذریم اون سبحان اهل این کارا نبوده و نیست

رفت ، ندارهای وقتی فهمید ترگل ردت کرده و بهت علاقه .بزرگ شده

 پا جلو نذاشت.، بود و نبودای تا قبل اون اگه علاقه .سراغش

 دایی دورگهشود و با صمی شود. مقابل پدرش خممی ضرب بلندیک

 گوید:می

این دختر از روزی که چشم وا کرده مال من بوده ، بینینمی حالا -

ذارم نمی .مونهمال من می، همیشه ببنده یتا وقتی هم که چشم برا

و یه روزی راین استخوونی که لای زخمم گذاشتن  .حق کننحقمو نا

یکی اختن و یکیاند پام یایی که جلوا درش میارم. این سنگاز روز

این همه دردی که به خورد من  .سر خودشون یکوبم تودارم میبرمی
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 گردونم.دادن و هزاربرابر به خودشون برمی

رود. مجید چنگی به می هابه سمت پله یدیگر سپس بدون حرف

 گوید:می لبزند و زیرمی موهایش

 خدا به خیر کنه. -

اقوام ، به خواست فیلمبردار، شوندمی عروس و داماد که وارد

ایستند. سپهر هم به همراه ساره پنجه در می یک روی سکودرجه

دارند. ترگل که کنار سبحان اند و به آرامی قدم برمییکدیگر فشرده

 گوید:می ایستاده

 عین ماه.، چقدر خواستنی شده ساره .وای خدایا -

 زند.می لبخند غمگینی، از ساره نگاه بگیرد کهاینبدون 

 نقدر بزرگ شد.یا نفهمیدیم کی -

 کشد.می دستی به بازوی سبحان

ش قابل مرد آینده .خوشحال باش .عزیزم وقت ناراحتی نیست که -

 اطمینانه.

جیب خودشه و توی دونم دستش می کههمین .آره با جنمه -

 کافیه.، آویزون کسی نیست
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است که از نوجوانی ور  منظورش سعید .فهمدمی ترگل منظورش را

 گرچه زحمت .فت و کار و بارش را دست گرفتدست رستم ر

اما باز هم سبحان این  ؛دهدنمی رستم پول مفت به کسی، کشدمی

 پسندد.نمی، مدل کاری را که با پارتی همراه باشد

شان ش از دو طرفی آتفواره، دم مانده که به سکو برسندچندین ق

 کنند. نرگس که ازمی د و همه شروع به دست زدنشومی روشن

با رسیدن ساره به ، همان بدو دیدنش اشک در چشمانش حلقه زده

دردانه  .شهایبندد تا سدی شود در برابر اشکمی پلک، روی سکو

تر شود اما عاقلمی دخترش عروس شده و او از دلتنگی قلبش فشرده

را همین اول کار به درد آورد. پس ست که دل ساره ا هااز این حرف

دهد و هنگامی که بغضش به پایین می قورت چندبار بزاق دهانش را

 زند و برایش آرزوی خوشبختیمی خورد به همراه بقیه دستمیسر

 زبانزد همه.اش . زیباییکندمی

 وبوسد می رااش رود و پیشانیمی به سمتش، سبحان، اولین نفر

گذارد و گل قرمزش میاز قبل در دست دارد را روی دسته تراولی که

 روند.می جلوبیب و نرگس و نرجس نوبت ح به
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ها و جیغ و هیاهو و زدنها و دستکشیدن زنساره و سپهر با کل

شوند. یک دور می وارد سالن با استقبال گرمی، رکی خوانندهوآهنگ ت

گویند سپس به سمت می آمدزنند و به همه خوشمی سالن را

م دست . رستبوسندمی یک روی دستش را روند و هرمی خانرستم

. سعید از همان کندمی کشد و آرزوی خوشبختیمی روی سر ساره

ریزد و می را روی سر هر دو پولی بزرگ ی ورودشان چند بستهلحظه

تک تک، رسندمی دهد. به جایگاه کهمی تا رسیدن به جایگاه ادامه

 د.گذارمی شاند و تنهایبوسمی شان راروی

رکی که واما مجلس با آهنگ ت، نشیندمی کم فروکم ویاهشور و ه

شوند و می تک از جا بلندطلبد. تکمی ها راشود حضور مردمی پخش

خان که اعتقاد روند. سبحان هم برخلاف نظر رستممی سمت صحنه

کتش را ، ی عروس نباید خوشحال باشند و پایکوبی کننددارد خانواده

 دهد.می آورد و به ترگلمیدر

ین اون وسط شوهرت چه گرد و خاکی به پا خانوم بگیر اینو بب -

 کنه.می

 گوید:می میان لبخند
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 برو عزیزم. -

 پا به کنار صندلی تکیهگذارد. سرمی کت سبحان را روی ساعدش

 دوزد.می زند و به سبحان چشممی

سبحان دستانش را از دو طرف باز کرده و پاهایش را با ریتم خاصی 

و دیگری را  کندمی هارت خاصی بلنددهد. هر پایی را که با ممی تکان

 شود. دلشپا میای براند در میان دل ترگل غلغلهنشمی بر زمین

 جان، رقصد و دل نهمی که اینگونهاش رود برای آن استایل مردانهمی

 بار رصداز پایین به بالا هزارو برد. قد و بالایش را از بالا به پایین می

برد. قد خودش کوتاه نیست اما می تو هربار بیش از پیش لذ کندمی

کوتاه ای افتد و لحظهمی شانهای قبل از دلدادگیبه یاد دیالوگ

 د.شومی خنده بازبه لبانش 

 بینمت.می آقای محترم ریز -» 

 تر...را عاشق بود و حرص دادنش را عاشقترگلش 

که اونم باید پله مونه بینی مشکل اختلاف قدیمی ریز کهاین -

 «.غصه نداره که، و ببینیری بتونی منبذا

و در نهد می شان بر لببه یاد دیالوگ آن روزهایای تک خنده
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 گیرد به سمت ساره برود.نهایت تصمیم می

کشد و می نشانوسپهر نشسته و با چشمانش برایش خطساره کنار 

 شان رسیده از جا بلندخندد. سپهر با دیدن ترگل که مقابلمی سپهر

 گوید:می کشد و ناراحتمی طبعی صورت در همو با شوخ شودمی

و اذیت دت بیا وساطت کن این ساره کم منجون خو، داداشزن -

 کنه.

 توپد.می زند و به سپهرمی ی خودآرام به گونهی اساره ضربه

گم به ترگل می .شینمی خیالبیو نگیره تا داداشم جونت -

 . سبحان بدش میاد، نگو داداشزن

و رو به ترگل که اخمی ظریف بر  کندمی حوالی پیشانیای بهضر

 .کندمی، پیشانی دارد

دونین که به سبحان داداش می، شاهده من عادت کردم خدا -

ندارم. هربار از ای وگرنه منظور دیگه، مداداشزنتو هم عینهو  .گممی

 پره.می دهنم

 گوید:می ساره مصرانه و بدون وقفه رو به سپهر

 .نگو نگو نگو این هزاربار.. -



01  طلوع دلتنگی 

خواهد چیزی بگوید که سعید می برد ومی وار بالادستانش را تسلیم

 .کندمی گذارد و رو به سارهمی ی سپهر دستشانهاز پشت سر روی 

 دهنش. یزنین توزنه همه میو میریکی هم حرف درست  -

نگاه با  .کندمی رو نگاههساره با چشمان گرد شده و ترسان به روب

بینند که اخم پرملاتی می گردند و سبحان راهمه به عقب برمی، ساره

ها حرف کهاینترس دارد و دست در جیب شلوارش فرو برده. ترگل از 

ی انگشتش لرزد و پوست گوشهمی گاه دستشآناخود، را شنیده باشد

رود و دست می سمت ترگل، . سبحان بدون نگاهی به سعیدکندمی را

 چسباند. سپس رو به جمعمی اندازد و به خودمیاش دور شانه

 گوید:می

 دهن کی؟ یکی زده تو -

 رود و در باب شوخی مظلومانهمی بلافاصله سپهر به سمت سبحان

 گوید:می

داداش ، کشهکه خواهر شما داره این اول کاری ضعیف می فعلا -

 با خواهرت حرف بزن.کم یه هوامو داشته باش

نشاند سپس مقابل ساره می گیرد و کنار سارهمی دست ترگل را
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که گذارد و در حالیمی شنشیند و دستش را روی دامنمی روی دو پا

 گوید:می به سپهر کندمی نگاه اوبه 

ید رادونه مروهی، و جمع کنحواست .الماس بهت دادیم سپهرخان -

 م.طرف حسابت من، از چشاش پایین بیاد

 گوید:می قانه رو به سارهسپهر با لبخند و نگاهی عاش

 خیالت راحت داداش.، جا داره مروچشم -

 گیرد و با اصرارمی ساره با ذوق و بغضی کوچک دست سبحان را

 بوسد.می

 قربون داداشم برم من. -

ل با بوسد که ترگمی دست خواهرش را، سبحان هم در مقابل

 گوید:میطبعی شوخ

 خب ما بریم دیگه. هخیل -

 گذارد.می نیه دستش را روی پای ترگلدر کسری از ثا

 خانوم بشین. کجا؟ -

گیرد می از اوای عشوهکشد و نگاه پرمی ی موهایشدستی به کناره

 دهد.می و به طرفی دیگر
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 م.هیچی دیگه انگار اضافه -

 .دهدمی ساره هم با شوخی سری به طرفین تکان

 ...تو رو خدادیدی حسود خانم رو  -

 شود.می کی روی ترگل خماند ود سبحان درجا بلن

 .اضافه چیه .خودم نوکرتم -

 د:گویمی ساره میان خنده

 اوووووه... -

 سعید هم با غم و خشمی که در چشمانش موج زده به ترگل نگاه

گل از نگاه تیز بیند اما ترنمی ست وا . سبحان پشتش به اوکندمی

ان دست دور برد. سبحمی شاچشم به رویبار یک سعید چندثانیه

 گیرد.میاش چانه

 و نگاه کن.فقط من -

 گوید:می زند و سبحانمی هایش را به چشمان عسلی او میخچشم

 حواست کو؟ -

شود و از راه می اما زود به خود مسلط کندمی دست و پایش را گم

 شود.می شیطنت وارد
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 ،اینجا یا جای منه یا خواهرت و راحت کنمهیچی آقا بذار خیالت -

 و زیاد کرده.روش

 دهد.می تناش ساره به شوخی

 برو برو جامون رو تنگ کردی فقط. -

ی زند و کماکان خیرهمی شان لبخندینسبحان به شیطنت بی

 ترگل است.

 معلومه که اینجا جای خواهرمه. -

باوری شود و با نامی جدی گردترگل این بار دیگر چشمانش جدی

 زند.می لب

 سبحان... -

 گوید:می شود و ساره میان خندهمی ی همه بلندندهصدای خ

 خوردی ترگل؟ .ایول داداش -

 فشارد.می سبحان دستش را

 .چشامه یآخه خانومم فقط جاش رو -

 خندد.می این بار ترگل است که از ذوقش

 دماغ سوخته میاد. یآخ آخ بو -



04  طلوع دلتنگی 

 آید.می صدای نرگس از پشت سر

 نه کباب.و یخ بسوزه ذاره سمی نهکه قربون پسرم برم  -

 گوید:می ترگل رو به ساره

 از الان گفته باشم من کبابه هستم... -

خندند. سعید هنوز هم می همه با صدای بلند، جز سعید، بلا استثنا

سپهر از بوی  .ی ترگل استود ایستاده و با آن غم نگاه خیرهجای خ

ه مجید ک شود و آنجاییمی نوشیدنی خورده کهاینی دهانش متوجه

 کهزمانیهم سفارشش را کرده از همان اول حواسش پی او بود و 

 اندازد و ازمیاش بیند هنوز خیال ندارد نگاه بگیرد دست دور شانهمی

ید هم سع . ظاهراکندمی ی عروس و داماد دورشی تزیین شدهحجله

 رود.می همراهش مخالف نیست که بدون مقاومت

 .کنی؟ار میک داداش داری با خودت چی -

 صدایش کمی شل شده اما استواری صدایش هنوز هم غالب است.

 .ببند -

 آخه... -

 گردد.با خشم به طرفش برمی
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 کنم.می و داغونیه کلمه دیگه ازت بشنوم فکت -

که  کندمی اندیشد چه غمی روی دوشش سنگینیمی با خود

 را نگاهگردد و ترگل و سبحان برمیای طاقت شده. لحظهنقدر بییا

خندد و می و ترگل برای سبحاناند دیگر ایستادهکه مقابل یک کندمی

گیرد و می زند. با آهی خفه در گلو نگاهمی در نهایت مشتی به بازویش

ی گردنش و دستانی که مشت دهد که با رگ بیرون زدهمی به سعید

 به آن دو چشم دوخته.، شده

 گوید:می گیرد ومی رااش شانه

 داداش. بریم -

 بغض...از شاید هم و شاید از خشم ، شده دورگهصدایش 

 .ی خدانشناسدختره خندهمی چقدر قشنگ براش -

 گیرد.می تر از پیشرا محکماش شانه

 بریم. .بسه -

 داند سپهر او را کجانمی شود.می بندد و همراه سپهرمی چشم

. شاید کندمی ایتاو را از اینجا دور کند برایش کف کههمینبرد اما می

ترین مرد دنیا عاشق، طرفه بودو عشقی دو شدمیاگر اشتباهی عاشق ن
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نده. با همان ماسال پیش جاشاید بخت سعید در همان هفت، شدمی

و فاصله دارد. دخترکی عاشق و ها با ادختری که حالا فرسخ

 ...سبزچشم

. کارگران در اندو غذا را صرف کردهاند سر میز نشستهای هر خانواده

 ها هستند. میزها و برداشتن ظرف کردنحال تمیز

رود. نازگل روی میز نشسته و می ترگل به سمت نرگس و نرجس

 .است در حال خوردن غذا

این چه طرز خوردنه ، و پاک کندور دهنت، الهی من دورت بگردم -

 .آخه

گیرد می پرای هر دو دستش پر از برنج و گوشت است و هربار لقمه

 گذارد. با این حرف ترگل دهانش را به سمت نرجسمی و به دهان

 گیرد.می

 پاک کن. -

 گوید:مینرجس هم کلافه 

زود بخور باید  .کل لباستم کثیف کردی .کنیمی کارچیببین  -

 عوض کنم. ولباست
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 گوید:می ترگل رو به مادرش

 عوض کنم. وخوام لباسممی منم آره اتفاقا -

 شود.یم نرگس از جا بلند

 شه.حالاها غذاش تموم نمینازگل حالا، یا با من بریم عزیزمب -

 کشد.می نرجس ابرو در هم

 تونن ببیننت.می بالا که یکجا؟ لباست بازه از طبقه -

اندازند و با دیدن می ترگل و نرجس و نرگس با این حرف نگاهی

 شود.می شان راحتکه قبلا کنار بود و حالا کشیده شده خیالای پرده

در حال پاک کردن دستان که کاغذی نرجس بلافاصله با دستمال

 گوید:می، نازگل است

کسی دست  .گذاشتم زیرمیز وببین لباست، خب پس هیچی دیگه -

 کنه.نمی زنه ولی خب گفتم کار از محکم کاری عیبنمی

وغ است و هرکس شلروند. اتاق می نرگس و ترگل به سمت اتاق پرو

 .کندمی ترگل رو به نرگس .ض لباسدر حال تعوی

این همه آدم لباس عوض  یوای خاله من بمیرمم جلو رو -

 خیلی آبرو بره.، کنمنمی
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 رود.میای غرهچشم

 .پس کجا بریم. عوض کن دیگه .ترگل ایراد نگیر -

ی به محض ورودش زیپ لباسش که کنارهرسد و می سر رویا

 کشد.می کمرش است را پایین

 ؟چی شده -

 گوید:می ترگل

 ...شهاینجا روم نمیخوام لباس عوض کنم ولی می -

 گوید:می، که انگار چیزی یادش افتاده باشد رویا

بهداشتی انگار دارن یه محوطه روی سرویسحیاط روبه یتو -

تازه ساختنش و هنوز تکمیل نیست ولی  کهاینبا ، سازنکوچیکی می

کارگرا هم ، ری اونجا عوض کنیتونی بدر داره. هنوز خاکیه اما می

لامپ براش درست کردن من کنجکاویم گل کرد رفتم این چیزا رو 

 دیدم.

 گیرد.می ترگل دست نرگس را

 .بریم .عالیه که -

 .کجا بریم .گیرهمی خاک وکل لباست .خاکیه -
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 .کندمی لبانش را رو به پایین منحنی

 دونی که اینجا محاله عوض کنم.خاله می -

 از اتاق خارج پاکت،گوید و پس از برداشتن میای "باشه"کلافه 

 دامنی رو به نرگسونم کتی سالن هستند که خاشوند. در میانهمی

 گوید:می

 ...اری کهذدیگه به کسی محل نمی -

 کشدش.می زند و به آغوشمی نرگس با دیدنش چشمانش برق

وش فکر کجا بودی؟ باور کن مهن .ندیدمت، سلام قربونت برم -

 کردم نمیای.

 کنی؟معرفتم؟ معرفی نمیمگه مثل تو بی -

 دهد.می رود و دستیمی ترگل با دیدن نگاه آن زن به سمتش

 خوبین شما؟ ترگلم. .سلام -

 .کندمی نرگس پشتش را نوازش

 زاده و عروس گلمه.خواهر -

دهد می جواب و ترگل متقابلا کندمی مهنوش اظهار خوشبختی

 گوید:می به ترگلسپس نرگس رو 
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 فرستم بیاد پیشت تنها نمونی.می گلم تو برو من یکی رو -

چرخاند و می رود. چشمیمی گوید و به سمت حیاطمیای "باشه"

بیند. حیاط پر از ماشین و خالی می گفت رامی همان قسمتی که سها

که به حالی افتد و درمی از هر مرد و زنی... یک لحظه ترس بر جانش

 گوید:می، رودمی قسمتآن 

 کنه از این ساکتی.آدم خوف می -

دهد. به می رسد و از بس خاکی است با پا به داخل هولشمی به در

رود و بعد از پیدا می ریزد. به داخلمی محض باز شدنش مقداری خاک

بندد. داخلش کنده می فشارد سپس در رامی کردن کلید برق آن را

لباس را که از ، کشدمی پ لباسش را پایینریزه است. زیشده و سنگ

کشد. می اندازد و حریر را بیرونمی دور گردنش، کندمی تن بیرون

اش گذارد که قسمتیمی پاکتارد و لباس دور گردنش را روی چاره ند

 از کاورشزند. دکلته را می افتد سپس حریر را به تنمی روی زمین

. مثل بار اول کندمی جایگزین پاکتکشد و گلبهی را داخل می بیرون

 زند.می خورد و غره مشکل برمیبا زیپش ب

 کسی هم نفرستادی که... .خاله کجا موندی تو -
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فتد امی کشد و چند دقیقه با زیپش به سرجنگمی ایکلافه پوف

 "آخیش"شود. می سر موفق به بستنشتا بالاخره و بعد از کلی درد

 در تا نیمه باز .را بردارد پاکتکه  شودمی گوید و خممی ایکشیده

 دهد نرگس باشد.می ترسد اما بعد احتمالمیای شود. لحظهمی

 خاله؟ -

زند و کمی شود و ترگل با دیدن سعید نگاهش یخ میدر باز می

 رود.عقب می

 خوای؟س... سعید! اینجا چیزی می -

 ایستد.جا میزند و همانپوزخندی می

 !غیرتت کو؟شوهر بی -

 برو بیرون، توروخدا سعید برو بیرون! -

خوام بدونم اون دیلاق شوهرت چطور رم، منتهی میرفتنو که می -

 ولت کرده بیای اینجا تو این خرابه!

اش را تلخ گیرد و میان ترسش چهرهاش پیشی میخشم دخترانه

 کند.می

شو! راجع به سبحان درست صحبت کن البته اصلا صحبت خفه -
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 نباید اسمش رو به دهنت بیاری.تو  .نکن

 جنباند.کشد و سرش را به نشان تاسف میدستی به گوشه لبش می

خیاله یا فقط تو؟! آخه من دیدم پیگیر قدر بیواسه همه همین -

 قبلی بود کی بود؟ دخترداییش بود؟

 زند.این بار ترگل پوزخند می

ودی که مثلا حسادت منو تحریک کنی؟ آفرین چقدر هم موفق ب -

 حالا برو بیرون.

 عرضه بود؟برم؟ برم که بگی سعید بی -

رسد اما بعد از گفتن این جمله اش با سعید به چندمتری میفاصله

شود ترگل شود و همین باعث میتر مییک قدم سعید به او نزدیک

 بترسد.

 کنی دیوونه احمق! برو بیرون شرف داشته باش.کار میچی -

خوام بدونم رو چه رم؛ ولی... ولی مییگفتم کاریت ندارم م -

 حسابی اون هیچی ندار رو به من ترجیح دادی.

نگاه ترگل با ترس و لرز میان سعید و چارچوب دری که باز است 

لحظه ممکن است کسی به حیاط بیاید و با دیدن آن  چرخد؛ هرمی
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 دو رسوای عالم شود.

 .برو بیرون! من مجبور نیستم چیزی رو توضیح بدم -

 شود.بار سعید خشمگین میاین

 فهمی؟مجبوری! مجبوری که توضیح بدی می -

 اشک به چشمش میاد.

 خوام بفهم.خوای از جونم؟! من تورو نمیچی می -

 زند.میان التهاب نشات گرفته از خشم درونش پوزخندی می

خیلی وقته فهمیدم منتهی نفهمیدم سبحان چی داشت که من  -

 نفهمی...

 ...وای یکی اومدوای...  -

شود و سعید بلافاصله از چارچوب در خود را صدای پایی نزدیک می

 رود تا از دید پنهان بماند.ای از دیوار میکند و به گوشهجدا می

گذرد و با دیدن ترگل که رنگ به رو ندارد زنی از کنار اتاقک می

 گوید:می

و از ماشین در خوام برم لباسمکنی؟ من میسلام، اینجا چیکار می -

 بیارم.
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 خوام لباس عوض کنم.م... من می -

 بیام کمک؟ -

شود که وارد اتاقک شود و ترگل با هول و ولا اندکی نزدیک می

 گوید:می

 نه! نه! تموم شد الان میام. -

ی زیر لبی گیرد و با باشهزن نسبت به گارد ترگل حسی خوبی نمی

 .شودرود اما به همین سادگی تمام نمیمی

ها به سبب کارهای امروز همچنان گرسنه ادامه داده و حالا که ترس

تر شده تا اش ضعیفیکی پس از دیگری به جانش نیشتر زدند بنیه

بیند و شود که میجایی که سیاهی جلوی چشمانش آخرین چیزی می

 شود.در نهایت نقش بر زمین می

ا ترگل را زند و بارهای میسعید با هول و ولا به سر خود ضربه

بنابراین بلافاصله از اتاقک بیرون  ،ای نداردکند اما فایدهخطاب می

 رود تا کاری کند.می

همان موقع که با سپهر همراه شد به پیشنهاد او به بیرون از تالار 

رفت و هنگام برگشت با دیدن لامپ روشن توجهش به این اتاقک 
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 کهاینبا توجه به  بالا هستند یوگرنه مردانی که در طبقه .جلب شد

حالا هم باید قبل از  .آیندنمی به پایین، ها حجاب ندارنددانند خانممی

به مادرش اطلاع دهد که بقیه حجاب بگیرند و داخل شود اما ، ورود

 باید موضوع را به یکی بگوید. 

گیرد و می دهد و او بعد از چند دقیقه تماسمی به مهتاب اطلاع

 شود.می شود مهتاب به او نزدیکمی داخل که دهد.می ی وروداجازه

هاشمی معرفیت خوام به خانمبیا مامان می، قربون پسر گلم برم -

 خوام ببینم.و میگه پسرتهمش می .کنم

ا بیهوش شده بر بدنش کرخت شده و استرس ترگلی که در آنج

 .استقرار جانش افتاده و بی

زنک خاله ین حوصلهالا، خدا رو مامان این حرفا رو ول کن تو -

 بازی ندارم.

 گیرد.می دستش را

 دخترش خیل... .همین یه بار بیا، به خاطر مامانت -

، داردمی به سختی تعادل خود را نگه .پردمی قرار میان حرفشبی

 روی کرده...زیاده
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 مامان زودباش برو بیرون توی اون اتاقک، ترگل اونجاس. -

 زند.می شدست روی دستشود و محکم با می چشمانش گرد

 دونی؟ از کجا دیدیش؟می تو از کجا -

حالم  .کنم چیزی نپرسخواهش می .فهمن الانمی داد نزن همه -

 تر.... هر چه زودزود بروفقط  .باید برم بشینم .خوب نیست

گردد مهتاب به طرفش برمی .رودمی از کنارش یدیگر بدون حرف

نداشتن ترگل به مغز فهمد می و از راه رفتنی که نامتعادل است

مزه خود را به عالم استخوانش رسیده و با نوشیدن آن مایع تلخ

تواند نمی گرچه از شواهد معلوم است دیگر آن هم، خبری رساندهبی

حتی  ،فکر ترگل بر همه چیزش غالب شده .حریف فکر و خیالش شود

ارهایش کم با کسن پاک نگه داشته بود و حالا کم شرافتی که تا این

 دهد.می آن را هم به فنا

هایی که با با قدمدرنگ یب، مهتاب که تاکید سعید را شنیده

رساند. ترگل می خود را به آنجا، شودمی بلند به سختی تند یپاشنه

 . کشدبا دیدنش هین بلندی میروی زمین افتاده و 

پسر مجرمش شناخته شود و به همین دلیل ، مادری که نگران است
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 .توجه استجان افتاده بیختر مقابلش که عین یک جسم بیبه د

کند چرخاند و ترگل را خطاب میمدتی کوتاه با دستپاچگی نگاه می

 گیرد با نرگس تماس بگیرد امافایده است؛ ناچارا تصمیم میاما بی

رفته ماند. رفتهپاسخ میرود، تماسش بیکه انتظار می طورهمان

گیرد با سبحان در میان نهایت تصمیم می شود تا درتر میمضطرب

 بگذارد. 

 بله؟ -

 .کندمی دادترس در صدایش بی

 سبحان؟ -

 شود.می استرس به سبحان هم منتقل

 ؟چی شدهبله؟  -

 یبیاین تو .زودباشین بیاین پایینبدون اینکه کسی متوجه بشه  -

 حیاط.

شود و رو به حبیب و می ضرب از روی صندلی بلندسبحان یک

 پرسند.می کاظم که

 ؟چی شده -
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پر از ترس و نگرانی سعید  گوید و مقابل چشمانمی «گردمبرمی»

تنها دلیل تماس مهتاب را اتفاق ناگواری نسبت رود. می ها پاییناز پله

دهد به می آزارش داند و این نگرانی مهتاببه مادرش و یا ترگل می

مجلس زنانه اطلاع دهد ماند باید قبل از ورود به نمی حدی که یادش

توجه هایش بلند است و به اطراف بیرسد. به حدی قدممی و به سالن

و نرگس با دیدنش به شود نمی از کار سبحان ناراحت کسهیچکه 

گوید و می ی"ببخشید"ساعتی غرق در صحبت بودند مهنوش که نیم

 دود.می دنبال سبحان

در میان  رامهتاب چرخاند و می سبحان چشمی در حیاط

دهد. با آخرین می بیند که برایش دست تکانمی چهارچوب اتاقک

 گوید:می های تندشدود و در میان نفسمی سرعتش

 ؟چی شده -

 من اومد... .ترگل غش کرده -

شود. در کسری از ثانیه خود می ماند و واردنمی منتظر باقی حرفش

توجه به یو ب رساندمی، است پاکت ا به ترگل که سرش همچنان رویر

نشیند و می، هاریزهکنار ترگل روی سنگ، قیمتشوشلوار گرانکت
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 کشد.می فریاد

 ترگل؟ ترگل؟ -

ترسد. بزاق دهانش را می مهتاب از صدای فریاد و صورت سرخش

 دهد.می قورت

 نترسین حتما فشارش افتاده.، الان به هوش میاد -

زیر  ذارد و دستگمی کشد و روی پاهایشمی ترگل را در آغوش

 کشد.می زند و عاجزانه فریادمی هایش ضربهو به گونهبرد میسرش 

 چت شده؟، ترگل پاشو -

 و سعی در آرام بودن صدایش دارد ولی کندمی رو به مهتاب

هوش است و انگار کل دنیا برایش ترگل در آغوشش بی .تواندنمی

 .خاموش شده

 کردین؟می کارچیاینجا چه خبره؟  -

درشت ای کرد و تیکهمی چشمی نازکروقت دیگری بود پشته

 اما حالا پای پسرش وسط است و باید همه چی را درست کند.، بارش

 ...فقط... فقط... تو سالن دیدم نیست و .دونمنمی م... من... -

 بهای ضربهو بوسد می رااش و پیشانی کندمی دوباره به ترگل نگاه
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  .خورندمی هایش تکانخره پلکزند و بالامیاش گونه

 ترگل؟ -

اشک ای غرق در آرامش قطره، و با دیدن سبحان کندمی چشم باز

 افتد.می ی چشمشاز گوشه

 سبحان؟ -

 کشد.می نفسی آسوده

 خوبی؟، جان؟ جان سبحان -

 گوید:می رسد ومی زنان سرفسن نرگس

 چه خبره؟ -

دارد که سبحان دست ترگل سعی در بلند شدن از روی پاهایش را 

 .کندمی، نشیدگذارد و وادار به دراز کشمیاش روی سینه

 باید بریم دکتر.، حالت خوب نیست فعلا .دراز بکش -

 خوام.نمی، نه خوبم -

 ی خودا دیدن ترگل مشتی به سینهرود و بمی شاننرگس به سمت

 زند.می

 یا امام حسین. -
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 .کندیم و رو به ترگل نشیندپاهایش میروی 

 چت شده؟ .دخترم؟ قربونت برم -

ترس دیدن ترگل در آن حال هنوز هم در جای جای بدن سبحان 

 .کندمی رود و رو به مادرشمی رژه

؟ این تون امانتکجایی؟ مگه من نگفتم ترگل دست، مادر من -

 داریه؟رسم امانت

دهد و این بار از روی پای سبحان می ترگل آب دهانش را قورت

 زند.می شود و به کمک او به دیوار تکیهیم بلند

 تقصیر خودم شد. -

 گوید:می نرگس با بغض رو به سبحان

کسی  بهخواستم  .خبر شدمو دیدم از همه جا بیرخدا مهنوش هب -

 بگم بیاد اینجا کنارش ولی یادم رفت.

شرمنده از رفتار خود دستی به ، بیندمی سبحان که حال مادرش را

 گیرد.می ی مادرش راو شانه کشدمی پیشانی

خدا ترگل هولی بکردم  و بلندرتم صدام شرمنده، شما تاج سری -

جای من نبودی  .دیدم حس کردم قلبم از کار افتادهو که اونجور ر
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 گم.بدونی چی می

 گیرد.می ترگل دستش را

 خوبم نگران نباش. -

 فشارد.می دستش را

کردی؟ چرا می کارچی شدهتو این خراب .چطور نگران نباشم -

 غش کردی؟

 گوید:می نرگس با لبخند

 .عوض کنه کسی نبیندشهیچی عروس نازم اومد جایی لباس  -

 روش نشد. توی اتاق پرو

 گوید:می دهد ومی لب رو به پایین انحنا، بلافاصله رو به ترگل

 چرا غش کردی راستی؟ -

 اندازد.می سرپایین

 چیزه... موش... موش دیدم. -

 .کندمی حان رو به نرگسسب

 .شیرزن خودمه -

و  کندمی شرم سعید فکرخندند و ترگل به آن نگاه بیمی بقیه
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 .خوردمی تنش صاعقه

 زند ومی اختهاند سبحان لبخندی به روی ترگل که سر پایین

 گوید:می

حالا پاشو باید دکتر  .امان از این کارات... نصفه عمرم کردی تو -

 بریم.

 .کندمی است اما حضور سبحان آرامش ستانش سردهنوز هم د

 نه لازم نیست. -

 .کندمی نرگس هم رو به سبحان

 موقعاون، اگه دیدیم خوب نشده .چیزی به آخر عروسی نمونده -

 .ریدب

 دهد.می سری تکان

 باشه. -

داند چطور شده که سعید نیست و در آغوش سبحان بود. نمیترگل 

 فتاده کفایتاتفاقی برایش نی کههمین ،برایش هم مهم نیست بفهمد

 .کندمی

 گوید:می سبحان رو به نرگس
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 خاله کجا بود؟ -

 جنباند.می دستی در هوا

نسوزونده باشه. که نبوده  ییعنی آتیش .اون بدبخت پی نازگله -

 بزنه. ت واسه خودش چرخراحکم یه طفلی نتونسته

 گوید:می بارو شیطنت کندمی سبحان رو به ترگل

 .کاظم جز دردسر آخه چی دارندخترای آقا -

 کشد.می جیغی بلند

 .سبحان -

 گوید:می، خندند و سبحان رو به ترگل که اخم کردهمی همه

اما خب بزرگه  شونمولی خب بنده به شخصه چاکر جفت -

 کنه.جایگاهش فرق می

 .کندمی مهتاب که خیالش از بابت سعید راحت شده رو به جمع

 .وقت واسه این حرفا زیاده، فعلا مپاشین بری -

روند. می و همه به سمت در کندمی نرگس هم حرفش را تایید

 گوید:می سبحان رو به بقیه

 میایم.، و بتکونیمر خودمونکم یه شما برین ما -



  35 فصل اول

سبحان بلافاصله با ، روندمی شوند و چندقدمیمی از در که خارج

 .کندمی اخم به طرفش رو

 چرا غش کردی؟، لو بگو ترگراستش -

ایستند. نفسی بین بدنش و هوا رد و می های قلبش ناگهانطپش

 شود. نمی بدل

 هیچی. هی... -

 شود.می تررفته پررنگاخمش رفته

 باور کنم به خاطر یه موش غش کردی؟ .دروغ نگو -

 چشم یکوله بودنش خیلی توولبخند بزند ولی کج کندمی سعی

 زند.می

 نگران چی هستی؟ -

 اما اخمش پا برجاست. کندمی کمرش را میان دستانش اسیر

فهمم چرا غش کردی و نمی نگرانی تویی که .نگران تو .نگران زنم -

 گی.و نمیراستش

کشند و بر می آلودی دارند عجیب پری اخمزمینههایی که پسحرف

توان فهمید چقدر می از لبخند شیرینش .نشینندمی صحن قلب ترگل
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 ته است.دوست داش

شنیدی که دوری و ، نقدر به هم نزدیک نکنیو اراین ابروهات  -

 .دوستی

 های سبحان را به سمت مخالف یکدیگروسپس با دستانش ابر

 کشد.می

 یعنی خیالم راحت باشه قضیه یه موش بوده؟ -

استرسش را ، آرامش دستان سبحان است یا شاید هم کلامش

 دهد.می ادامهش را و با تسلط بیشتری دروغ کندمیکمرنگ 

 حتی مطمئنم موشه یه خانوم بود.، بله آقا -

سپس  ،زندمیاش روی گونهای خندد و بوسهمی تر از پیشبلند

 پیوندد.می دوباره ابرو به هم

 خیالم راحت؟، ازم پنهون نکن هیچی رو ولی هیچی -

 زند.می چشمکی

 راحت.، راحت -

 گیرد.می دست ترگل را و کندمی چفت دستش را از دور کمرش باز

 خاک خاکن.، یمکشبریم یه دستی به لباسامون ب خیله خب -
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، وقتی که سعید با آن حالش وارد مجلس مردانه شد و نشست

ی زمانی با او تماس گرفت و این فاصله مهتابچیزی نگذشت که 

ته . لرزاندمی دل سبحان را مهتابکوتاه بین آمدن سعید و تماس 

گل به همدیگر ارتباط داشته د که سعید و حال بد ترزنمی دلش شور

زند که می هنوز هم ته دلش صاف نشده اما هربار خود را نهیب .باشند

 سعید در این ماجرا نقشی نداشته.

 رود.می مجید به سمت سپهر و ساره، طبق رسم و رسوم

سپارند می کمربندی که از قبل حاضر کرده بودند را به دست مجید

شود و نرگس در می . صدای صلوات بلندبنددمی کمر ساره و او دور

، شده دورگهی اشک در چشمانش است و صدایش هم که حلقهحالی

کشد و باز می چرخاند و چند اسکناس را بیرونمی دستی در کیفش

 دهد.می هم طبق رسوم به قصد انعام به مجید

 لله قسمت پسر خودتون.انشا -

ی لبش به تاده با این حرف مادرش گوشهه ایسسبحان که کنار سار

 گذارد.می شود. مجید هم پول را داخل جیب سپهرمی پوزخندی کج

 تون باشه.مبارک -
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 گذارد.می دست روی جیبش زدهشتابسپهر 

 .پدر -

 گوید:می، رودمی که عقبحالی در

 تون.مبارک، بذار باشه پسرم -

کاغذی از روی میز رود و برگی دستمالمی سبحان به سمت ساره

 های داغ و سوزانشکشد. اشکمی چشمانشدارد و زیر مقابل برمی

، ریخته و سبحان در حین پاک کردنکی از خط چشمش را اند

 گوید:می

 کنن اشک شوقه.می الان همه فکر .بسه دیگه -

 .کندمی گیرد و خود را در آغوش سبحان رهامی اوجاش گریه

 شه.می داداش دلم براتون تنگ -

هرصبح از خواب بیدار شود و ساره را نبیند دل او را هم  کهاینفکر 

به سر ای کند. بوسهاش خواهد اینطور راهینمی اما کندمی تنگ

 زند.میاش شانه

هروقت  .دم گوش خودمونی جاهمینکنی؟ می واسه چی گریه -

 بینیم.می واراده کنی همدیگر
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سمت  کندمی به سختی مبارزهش احبیب هم که با بغض چاق شده

 گوید:می رود ومی دخترش

آ حالا شد...  .نگام کن .نگام کن عروسک بابا .تگه داداشراس می -

 زنگ بزن خودم میام.، سپهر نتونست، ببین هروقت خواستی بیای

 گوید:می فاصلهسبحان بلا

یه مرخصی ، کارم بودم سر .به خودم زنگ بزن .بابا چرا، نه -

 میام.، گیرممی عتهساهی

 گذارد.میاش و مردانه دست روی شانه کندمی سپس رو به سپهر

به خودم چیزی بود  هروقت که کاری .طورهمینسپهر خودتم  -

 مایی. یکنم تو دیگه جزو خونوادهنمی بیام کوتاهیاز پسش بر، بگو

 گذارد.می به ادای احترام دست روی سینه

 چشم.، زنده باشی داداش -

سخت در  .رودمی آورد و به سمت سارهنمی رگس دیگر طاقتن

در ، هایشهایی که در چشماشکفشاردش و میان بغض و می آغوش

 گوید:می، ندهست حال ریزش

 .خوشبخت بشی الهی، ربونت بره مادرق -
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روند و می کم به سمت آن دوگر هستند کمبقیه هم که نظاره

 رود و ساره رو به سبحانمی رهترگل به سمت سا .ندکنمیخداحافظی 

 گوید:می

 نبینم لفتش بدی. .اداداش دیگه بعدی خودتی -

 اخته لبخندیاند سبحان رو به ترگل که لب گزیده و سرش را پایین

 گوید. در پس آن ترگل ساره را بغلمی «للهشاان»زند و نرگس می

 گوید:می و بغل گوشش کندمی

 ته باش.م نداشاسترس .مراقب خودت باش -

 گوید:می مضطرب، انگار که داغ دلش تازه شده باشد

 .کنم کارچیوای ترگل  -

 گوید:می، دهدمی مهتاب که روی صندلی نشسته و پا تکان

 میاد.ه بریم؟ الان صدای صاحب تالار دربهتر نیست دیگ -

رستم هم که از اول مجلس بیشتر ساکت بود و زبانش به قصد 

 گوید:می، ه نچرخیدسار یصحبت با خانواده

 آره بریم. -

 .کندمیمهتاب رو به سپهر و ساره اشاره 
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 زود برن. .نوتا جوونم خستهآره دیگه این د -

 گوید.می «الله اکبر»زیر لب  کلافهسبحان 

ایستد می کارد و کنار سبحانمی ساره یروی گونهای ترگل بوسه

روند و می رسپس همه به دنبال حرف مهتاب به سمت ساره و سپه

شوند و به می کنند. از تالار خارجمی برای بار چندم آرزوی خوشبختی

کنند. سبحان که می رسم همیشگی عروس و داماد را تا خانه همراهی

شود و رو به ترگلی که فقط او در ماشینش نمی پایش از ماشین خارج

 گوید:می، است و درخواست دارد که خانه ساره را ببیند

 .یه وقت دیگه ربذا، ده الان برم توغیرتم اجازه نمی جون تو -

های مهتاب را که د که حتما حرفاندیشمی ترگل به این

شنیده. به ، ی سپهر و ساره داشتهای غیرمستقیمی دربارهصحبت

 کندمی گذارد و قصد پایین رفتن از ماشین رامی احتراماش خواسته

 گیرد.می مچ دستش را، دکه سبحان انگار چیزی یادش افتاده باش

 بشین. .خواد برینمی تو هم، بشین بشین -

، خواهد دلیلش را بپرسد که با دیدن سعید در آینه بغلمی ترگل

گذرد که باقی هم نمی . چیزیکندمین گیرد و مخالفتیمی جوابش را
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رود و چند ضربه به می زنند. کاظم به سمت سبحانمی از خانه بیرون

 دستیاز ماشین پیاده شود که کاظم پیش خواهدزند. میمیاش شیشه

 :کندمی

 فقط شیشه رو بده پایین.، نه نه -

 زند.می شیشه را پایین

 جانم؟ -

 دهد.می شود و ساعدش را به روی پنجره تکیهمی خم

 گوید:می با لبخند

گم ترگل بیاد خودم می .ما و شما دوره یجان مسیر خونهسبحان -

 این همه راه و نیای و بری الکی زحمتت بشه. دیگه .ببرمش

 دوزد.می کشد و چشم به پایینمی دستی به پشت گردنش

به ، و تا در خونه ببرمدیگه نتونم زنم .کدوم زحمت .اختیار دارین -

 مواظبشم.، تون راحت باشهخیال، خورممی چه دردی

 زند.می ی اوکاظم دستی به شانه

 .یاخیالم که راحته تا ته دن -

 دهد.می و دستی تکان کندمی سپس قد راست
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 همرات.به خدا  -

 . دست ترگل راکندمی حرکت، زند و در پس استارتمی بوقی

 گذارد.می زیر دست خودش، گیرد و روی دندهمی

 ؟چسبهمی خب بگو ببینم تو این گرما چی -

 دراند.می چشمی از هم

دیگه این  .کنممی دارم اضافه یجورهمین .دیگه چی آقا -

 و باید حذف کنم.خوردنیای آخر شب

 زند.می چرخاند و بریدگی را دورمی با یک دستش فرمان را

 گیرم.می الان برات، خب پس فالوده قطعی شد هخیل -

 گوید:می با چشمانی گرد شده

 .وا سبحان -

 کشد.می نمایشی دستی روی شکم ترگل

 .گهدخترم می .گمنمیمن  -

 خندد.یم پر از ذوق

شیم رگ رفتم. یادم رفته بود تنها میمی باید با بابام، پررو -

 زنه.می حیاییت بالابی
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که موشکافانه حالی اندازد و درمی ی راننده به عقب نگاهیدر آینه

 گوید:می، کندمی نگاه

 .و دیدیحالا کجاش -

فهمد خیال چشم گرفتن از آینه می بیند ومی ترگل که سبحان را

 دهد.می دستش را تکان، ردندا

 حواست به جلو باشه. -

. کندمی چند دقیقه یک بار چک گیرد اما هرمی با تشر ترگل چشم

 دهد.می بغل چشمترگل هم به آینه

 پایی.می چیه سبحان همش عقب و -

 کندمی دهد. کنار خیابان پارکمی گوید و راه را ادامهمی "هیچی"

 گوید:می و رو به ترگل

 بشین تا بیام. -

 رود. ترگل که نگاهمی شود و به لاین دیگر خیابانمی سبحان پیاده

ی محبت صدقهبیند و در دل قربانمی ها رافالوده فروش، کندمی

خورد و از آنجا می به شیشهای رود. بعد از چند دقیقه تقهمی سبحان

 ها قفل و سبحان دزدگیر را فعال کرده صدای ماشین بلندکه در
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بیند که در دستش ظرفی فالوده دارد و با می شود. ترگل مهتاب رامی

 .کندمی دست اشاره

 ه.ئبرای تو -

 و دوباره ترس به دلش کندمی بغل نگاهبا این حرکت به آینه

ست. ا شک از طرف اودر ماشین نشسته و این فالوده بی افتد. سعیدمی

و با  کندمی نگاهشنود به ماشینش می سبحان که صدای دزدگیر را

ای شود و دندان قروچهمی اراده مشتدیدن ماشین سعید دستانش بی

هایی گیرد و با قدممی . ظرف فالوده را که داخل نایلون گذاشتهکندمی

 رساند.می تند خود را به ماشین

 خانوم؟چیزی شده مهتاب -

 ارج. از ماشین خکندمی زند و سبحان قفل را بازمی ترگل به شیشه

 گوید:می شود و رو به مهتابمی

 چیزی شده؟ عموزن -

 گیرد.می ظرف را طرفش

برای ، خرید گفتم تو هم دوس داری سعید که، هوس فالوده کردم -

 .تو هم گرفتیم
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و مردد میان گرفتن و نگرفتن است که  کندمی ترگل تشکر آرامی

ه کاپوت سبحان با نگاهی به سعید که حالا از ماشین پیاده شده و ب

 گیرد.می ظرف را از دست مهتاب، تکیه داده

 .نیازی نبود .چرا زحمت افتادین .تون درد نکنهدست -

 .زندمعوج میومهتاب لبخندی کج

 جون من دیگه برم.چه زحمتی؟ نوش -

 شود.صدای سعید از پشت سر بلند می

 اوکیه؟ گفتم سفارشی برات بریزه. دخترعمو -

هم و هم از نگاه خشمگین سبحان ، ترسندمی مهتاب و ترگل هر دو

 .ی تند و تیزشاز سعید و جمله

ای اندازد و فالودهمی یبلافاصله ظرف فالوده را داخل جو سبحان

 سپارد.که خودش خریده بود را به ترگل می

 ماشین. یبرو بشین تو -

 .نشیندمی داخل، داند و قبل از رسیدن سعیدنمی سرپیچی را جایز

 گوید:می رسد ومی ابروان گره خورده سر سعید با

 .بینم که خوبی بهت نیومدهمی جناب صدر؟ چی شده -
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 گیرد.می مهتاب دست پسرش را

 بریم دیگه.، بعدشم من خیلی خوابم میاد .عزیزم از دستش افتاد -

حتی ، کندمی سبحان مردمکش را به مردمک چشم سعید سنجاق

 وید:گمی زند. با پوزخندینمی پلک هم

و بذار واسه ریختمش. پولات، واسم جمع جمع بودچون ح نه اتفاقا -

 شه.وگرنه هربار مثل الان حروم می، کسی که خاطرت براش عزیزه

 .کندمی کشد و به بالا هدایتشمی دستی به موهایش

من چیزی واسه تو نفرستادم که حالا ، اشتباه به عرضت رسیده -

 دور ورداشتی.

با ، بیندمی شان راچشمان و تیز بودن زبانمهتاب که خشم در 

 کشد.می لرز دست سعید راوترس

 بیا بریم. .دیگه خیله خب -

با ، بیندمی ترگل هم که حالات مهتاب را .خوردنمی تکانای اما ذره

 جود. سبحان بدون درنگمی دهد و پوست لبش رامی استرس پا تکان

 گوید:می

 منظورت چیه؟ -
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 اندازد.می سبحان را خط پوزخندش اعصاب

کسی خرج کنم که  یو براه که پولامئم مثل تومنم عقیده .هه -

حالا هم یه ظرف فالوده  .خاطرم براش عزیزه و خاطرش برام عزیز

 گرفتیم دادیم ترگل. ایراد داشت؟

گیرد و با آخرین می ی سعید راکشد که سبحان یقهنمی به ثانیه

 ش.کوبدمی به در ماشین قدرت

کنی می و بساین اراجیفت .کنممی و کوتاهرزبون درازت ، مرتیکه -

 یا نه؟

در  زدهشتاب ،اگهانی سبحان به شدت ترسیدهترگل که از کار ن

 ببندد.می دست در را که سبحان به سرعت با کندمی ماشین را باز

 شما بشین داخل گفتم. -

 د:گویمی گیرد و با لرزش صدایشمی مهتاب ساعد سبحان را

 کنن.می زشته همه نگاه، سبحان ول کن، سبحان -

 .کندمی خونسرد دست در جیب شلوارش فرو، سعید

 .کنه کارچیخواد خوام ببینم میمی، نه بذار -

 .ت و صدایش آرامهای سبحان واضح اسکردن دندانصدای قروچه



  49 فصل اول

 خواهد مردم بفهمند قضیه ناموسی است.نمی

که بلایی به سرت میارم ، بون بیارییه بار دیگه اسم زنمو به ز -

 اسم خودتم یادت بره.

یت کرده که با نگاهی انگار که حرص دادن سبحان برایش کفا

و  کندمی را ولاش . سبحان هم یقهکندمی پایینخشک سرش را بالا

شود. بدون می زند و سوارمی ماشین را نیم چرخی یدیگر بدون حرف

ها روی ای کشیده شدن لاستیکفشارد و صدمی تعلل پا روی گاز

 .شودمی آسفالت شنیده

 .کندمی مهتاب رو به سعید که لبخند بر لب دارد

فالوده شعور مگه نگفتم این ی بیسعید؟ این چه کاری بود؟ پسره -

دم؟ مگه نگفتم تو نیا؟ تقصیر منه افتادم و خودم بهش میکوفتیت

 رم.آم به روت نمیبینمی تقصیر منه هر چی ازت، دنبال کارای تو

 سوار. سعید هم نشیندمی رود ومی بلافاصله به سمت ماشین

 گوید:می شود. با چشمانی ریز شده رو به مادرشمی

 چی ازم دیدین و به روم نیاوردین؟ -

 :کشدمی و فریاد کندمی با عصبانیت به طرفش رو
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ترگل... ترگل چرا باید غش کنه؟ چرا وقتی داره لباس عوض  -

 کنه پسر من بره سمتش؟ ها؟یم

 زند.می را مشتاش شانه

 جواب بده. -

برد تا ماشین را می کشد و دستش را سمت سوئیچمی نفسی کلافه

 گیرد.می روشن کند که مهتاب دستش را

زنی فهمم تو مراسم داداشت مینمی با تو نیستم؟ فکر کردی -

حواست هست؟ خوری؟ می خره از اون لعنتیری تا خرهبیرون می

زنی یقه بعد میقکار میای خونه و دو د از سر .شیالخمر میداری دائم

نگاه چیه؟ چرا  .نم مست و پاتیلاو، گردیبیرون و وسطای صبح برمی

و ردردات  یهمه .فهمم؟ من یه مادرمنمی کنی؟ فکر کردیمی

کشی ولی دیگه راهی فهمم به خاطر ترگل زجر میمی .فهمممی

باید به خودت  .باید ازش دست بکشی .ش بشیخیالبید بای، نیست

 با هم زندگیو شه های اون میمادر بچهو بفهمونی اون زن سبحانه 

شون نیفتاده باشه و اصلا از کجا معلوم تا الان اتفاقی بین .گذروننمی

 زنش نشده با...
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 :زندمی مشتی محکم روی فرمان، با فریادی ویرانگر

 بسه. -

با ملایمت ، بیندمی راشدت جا خورده و چشمان  ه بهمهتاب ک

 گیرد.می دستش را

 .سعید -

 فریادهایش کر کننده است.

 ؟پاشیچرا نمک می، فهمی چقدر خاطرخواشموقتی می -

کشد می از دردی که پسرش، نه از فریادهای پسرش .کندمی بغض

 داند چه کار کند.نمی و

 .دببخشی .عزیزم دببخشی -

 .کندمی ی فرمانو هوارها مشتی دیگر روانهبا همان داد 

الناس من فهمین؟ بابا ایهانمی چرا .دوسش دارم .خوامشمی -

بدون اون طاقت  .فهمیننمی چرا .بینهو میرچشام فقط ترگل 

 رم.آنمی

 مشت دوم...

 رم.آطاقت نمی -
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 مشت سوم...

 رم.آنمی -

 مشت چهارم...

 رم.آنمی -

 گیرد.می ستش رامهتاب با اشک و زاری د

 خدا نکن. رو نکن تو، سعید، سعید -

هایش برجسته و رگ، از بس به آن فشار آوردهاش دست مشت شده

 گیرد.می مهتاب دست پسرش را میان دستانش .سرخ شده

کنی؟ به خاطر اون کار رو با خودت می چرا این .مادر بمیره برات -

 .ارزشی بیدختره

کشد و به پیشانی می مهتاب بیرون از دست زدهشتابدستش را 

 کوبد:می خود

و های ماشینتمام شیشه، ی ترگل بد حرف بزنیخدا قسم دربارههب -

 کنم.می با سرم خرد

 برد.می بالا دستش را تسلیم

 آروم باش.فقط  .باشه باشه -
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و فندک و پاکت  کندمی با عصبانیت داشبورد ماشینش را باز

 مهتاب به محض دیدنش مات و مبهوت کشد.می سیگارش را بیرون

 ماند.می

 سعید... -

به انتهای  ایگیرد. ضربهمی بدون توجه به مهتاب کارش را از سر

را اش نقرهکشد سپس فندک اتمی می زند و یک نخ بیرونمی پاکت

ی آرنجش را دهد. تکیهمی هایش جایان لبم. سیگار را کندمی روشن

 و روشن کندمی را به سیگار نزدیکدهد سپس آتش می به پنجره

و کامی  کندمی شمار ماشین پرتکیلومتر شود. فندک را کنارمی

 گیرد.می عمیق از سیگار

دست روی بازوی  .ی اشکش خیال خشک شدن نداردمهتاب چشمه

 گذارد.می سعید

 .و ببینمن -

 .دهدمی ی کنارش به خیابان زل زده و دودش را بیرونپنجره از

 گوید:می، به طرف مهتاب رو کند کهنایبدون 

 برم بیرون.، شیناگه از دودش اذیت می -
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 هایش را پاککشد و اشکمی برگی دستمال از کیفش بیرون

 گوید:می دورگهسپس با صدایی  کندمی

 شم.من فقط از ناراحتی تو اذیت می -

 آنقدر که در، این بار عمیق و طولانی .گیردمی کامی دیگر از سیگار

دهد و می سپس دود را با سرفه بیرون ؛زندمی چشمانش اشک جوانه

. دلش پر از درد و غصه کندمی مهتاب با اشک ریختن پسرش را نگاه

سعیدی که دود ، است برای پسرش... پسر ورزشکارش دودی شده

 ماند و سریع آن جا را ترکنمی ایلحظه شدمیسیگار در جایی پخش 

، سوز شدهکه این عشق برای سعید خانمان سوسکرد و حال... افمی

 ...هزاران افسوس

آنقدر بلند و  .زندمی دهد و زارمی مهتاب به پشتی صندلی تکیه

دهد و سیگارش را به می پایینکامل پنجره را  جگرسوز که سعید

 .کندمی بیرون پرتاب

 بیا پرتش کردم.، بسه مامان -

. سعید گیرد برای سعیدمی دلش آتش .کندمی بلندتر از پیش گریه

 گوید:می و ملایم کندمی به سمتش رو
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 گریه نکن. .مامان بسه -

 گوید و سعید که مادر گریانش رامی میان گریه اصوات نامفهومی

 راند و صورتش را میان دستانش قابمی لبی زیر"نچ"بیند می

 .کندمی

از  ترداغون، نکن دیگه، پرستیمی گریه نکن تو رو به هرکی که -

 اینم نکن.

تنها کمی از  .تواندنمی اما، دارداش سعی در قطع کردن گریه

 بوسد.می کاهد. سعید پیشانی مادرش رامی هایش رااشک

 جون سعید گریه نکن. -

 کشد.می میان گریه جیغ

 قسم نده. -

زند. ساعدش را می کشد و تکیه به پشتی صندلیمی پوفی کلافه

گذرند و فقط می هادقیقه .کندمی کوتگذارد و سمی روی چشمانش

اش شود تا که پس از چندی گریهمی ی مهتاب شنیدهصدای گریه

منتظر همین لحظه بوده که پس از سکوتی  سعید ظاهرا، شودمی قطع

 گشاید:می لب به سخن، شودمی که حاکم



56  طلوع دلتنگی 

، سال بیشتر نداشتمهمون وقتی که بیست، همون دوران جوونی -

هام بهش نگا، هئگفت ترگل مال توو اومد  آقاجون همون روزی که

حس مالکیت  .کردممی از همون روزا یه جور دیگه نگاش .عوض شد

اون . هئگفتن اون دختر مال تومی بهش داشتم چون مدام در گوشم

 اینا رو که .شهاون دختر در آینده زن تو می .هئدختر دیگه ناموس تو

طوری که کسی بدون ، شدمیتر رفته غیرتم روش بیششنیدم رفتهمی

ومد که آره اکرد خونم به جوش میمی هیچ چشم بدی هم بهش نگاه

 دونمنمی، . روزای اول حسی به نام عشق نبودبه ناموس من نگاه کرده

دیدم بدون و اما یه روز به خودم اومدم ، شایدم بود و من متوجه نشدم

 نگاهم به منبدون ترگلی که یه نیم، دگی محالهترگل دیگه زن

کرد و می دید یه اخم نصیبممی وترگلی که هروقت من، کردنمی

 کسهیچم خیالم راحت بود چون یادتون باشه اتاقش. باز یرفت تومی

ت نداشت به ناموس اجر کسهیچ، و بیارهرکرد اسم ترگل نمی تاجر

دونستن مال منه. تا که می چون همه .کسهیچ ،سعید نگاه کنه

 .کردمنمی اما باور، ی از سبحان و خواستنش شنیدمقولایونقل

تو  وقتاونده گفتن ترگل بهت محل نمیهمه می .گفتم محالهمی
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 .نقدر مطمئنی؟ بازم باور نکردم. تا که رفتم خواستگاریشیچطوری ا

کلی  آقاجونیادته  .استگاری و ترگل اولای مجلس نیومدرفتم خو

ومد؟ از وقتی که یادمه ترگل ا صداش کرد تا بالاخره از اتاق بیرون

رام عادی بود و اون باز ب، و دیدموقتی اخمش .نگاهاش به من با اخم بود

 آقاجوناما وقتی ، نترسیدم که قراره چی به سرم بیاد .لحظه نترسیدم

هیچ »همه گفت  یاتاق حرف بزنیم و ترگل جلو یگفت بریم تو

پا  آقاجونبه خواست شد.  دنیا رو سرم آوار« .تون ندارمبه نوه ایعلاقه

، ساین ناز دخترونه، ین که آره نازهدادمی همه دلداری .شدیم و رفتیم

 و بخری.باید نازش، باید چندبار بیای و بری، پیش میاد دیگه

 دانه رسیده.هایش به دانهمهتاب اشک

 مادرت بمیره. -

در جواب ای "نکنه خدا"دهد و پس از می بزاق دهانش را قورت

 :دهدمی ادامه، ابمهت

پیچید  .ذشت و خبر خواستگاری سبحان پیچیدتا که یه مدت گ -

بودم که از  نقدر حرف شنیدهودیگه از این پسر ا .و به گوشم رسید

ترسیدم که نکنه می یه کمی هم، دروغ چرا .اسمش متنفر شده بودم
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کاظم عمور حرف بود که رفتم در حجره نقدوواقعی باشه. یه روز دیگه ا

و حسینی و رک گفت آره واونم خیلی راست، شنیدم ییگفتم حرفا و

گفت اون حرفا  .گفتم اون مال من بوده و داد کشیدم .ترگلم موافقه

بوده که ترگل یه بچه بیشتر اون حرفا مال وقتی  .بوده آقاجونحرفای 

حجت کردم که اگه ترگل ناراضی باهات اتمام موقعاونگفت من  .نبوده

گیره و تو هم بهتره که فعلا دل نمی دواجی صورتهیچ از، باشه

وگرنه من ، یه طرفه دل دادیکه گفت تقصیر خودت بوده  .نبندی

د گرفتی اومده و خیلی تو جواب ر کهاینم حالا بعد سبحان .گفتم بهت

بهتره تو هم این  .تر ترگل موافقهرسمی دخترمو خواسته و از همه مهم

اون دیگه نشون  .و به زبونت نیاریرمرو فراموش کنی و اسم دخت قضیه

بودن و هر مغزم دینامیت گذاشته  یپسرخالشه. انگار که تو یشده

 هااز اون موقع، نیمودونستن من از نوجونمی .لحظه امکان داشت بترکه

 آقاجون کهاینقبل  اصلا .ل یه بچه بیشتر نبود مراقبش بودمکه ترگ

، شدمیدعوام که سبحان هم با  هاهمون موقعبخواد حرفی بزنه. 

کرد و آتیشی می گرفت و باهاش بازیو میرهمیشه دستای ترگل 

و کاظم دنیا برام تموم شد و چیزی نگفتم عموم. دیگه با حرف شدمی
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بعدشم که نامزد  خیابون بودم. یاز حجره بیرون زدم و تا صبح تو

و محرم  شون بودهمون شب که شب نامزدی .تر شدمکردن و داغون

چون  شدمین .شدمیو بکشم ولی نخواست برم سبحاندلم می  دن.ش

جا بود که به خودم قول اون .ترگل در هر صورت عاشق اون بود و هست

به  .و باید مال خودم کنم. باید عشق اونو به دست بیارمدادم ترگل

هرشب برای ، خودم قول دادم ازش دست نکشم. از اون شب به بعد

و شم و عذاب از دست دادنش ریشمش نبافکر ینقدر تویا کهاین

خبری و تا الان به قول شما عالم بی .رفتم سراغ دنیای دیگه، نگیره

 خوب جواب داده.

 به مهتاب نگاهش را دارد وساعدش را از روی چشمش برمی

آب  و کاغذی خیس در دست دارددهد که چند برگ دستمالمی

 دهد.می را بالااش بینی

 .ذارممی دست یکی یو توین روزا دستتا .ا نیستنه از این خبر -

 و پای اون خرج کن.عشقت

ماری دیگر از عشقش به ترگل تر از آن است که دوباره طوحوصلهبی

 ست و هیچ دخترا بگوید که ترگل عشق اول و آخر زندگی او .بگوید
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کیف پولش را باز  تر از آن استحوصلهبی .گیردنمی جای او را یدیگر

ها را به مهتاب نشان دهد و بگوید شبهای ترگل کس بچگیکند و ع

ت که بگوید همان تر از آن اسحوصلهبی .خوابدمی با این عکس

ی دنیایش سعید بود را به خاطر ترگل رها که همه دخترک چشم سبز

 کرد.

ستارت زدن ماشین را به حرکت خواباند و با امی دستی را

د و خیالش از بابت سنجاق زنمی به جیب کتش آورد. دستدرمی

ای ی پروانهسنجاق سینه، . هنگامی که ترگل غش کردشودمی راحت

عشقی ده ساله که به مانند ، لباسش را برداشت. او فقط عاشق است

ی بدنش ذرهتاده شده. عشقی که ده سال در ذرهشرابی کهنه و جا اف

روز به روز گفت و او نمی شاید اگر رستم مدام از ترگل .نفوذ کرده

 الان وضعیتش اینگونه نبود. شاید الان، شدمین بیشتر روی او حساس

 های اعصاب با دوز بالا نبود.سعید برای یک خواب راحت لنگ قرص

*** 

رو زل سبحان کماکان با اخمی به روبه، رسندمی خانه کهجلوی 

و ترگل که طاقت  کندمی اکتفا« به سلامت»زده و تنها به گفتن
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 گوید:می با بغض، هایش را نداردیمحلبی

 تقصیر من چیه آخه؟ -

 .کندمی کشد و رو به ترگلمی دستی به صورتش

 دو نکن.بهنقدر باهام یکییا .الان اعصابم داغونه -

 ترکد.می بغضش

 کردم؟ کارچیباید بگی دلیل این رفتارت چیه؟ مگه ، خوامنمی -

 گیرد ومی کشد و دست ترگل را در دستمی نفسی عمیق

 بوسد.می

هم ولی من الان اعصابم به .دونم تو تقصیری نداریمی، دونممی -

 تونم چیزی بگم.نمی سریخته

 گوید:می و لطیف دورگهبا صدایی 

تو تنها کسی هستی که  .گم تو تنها عشق منیهمیشه گفتم و می -

 ...نقدر به سعیا .خوری نکننقدر خودیپس ا .نفسم به نفسش بنده

 .رودمیسرعت میان حرفش  به

 و نیار.اسمش -

 قول بده.، فکر نری یباشه نمیارم ولی قول بده دیگه تو -
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 بندد.می دهد و چشممی سرش را به پشتی صندلی تکیه

 وقطره خونشقطره جاهمونباید  .کشتمشمی باید .اشتباه کردم -

آینه  یکردم. تومی کنار همون فالوده دفنش جاهمونباید  .ریختممی

یه جا که وایساد با خودم گفتم اشتباه کردم دنبال  .دیدم پشت سرمه

 فالوده گرفته.مغازه پایینی نگو که این شغال وایساده از ، ما نیست

 .کندمی سپس بلافاصله به ترگل رو

 کلی خسته شدی.، تو هم برو خونه بگیر بخواب -

 زند.با حالی گرفته پلک بر هم می

 مراقب خودت باش. -

 .فشاردمی شود و زنگ خانه رامی س از خداحافظی از ماشین پیادهپ

 به انتظار، بنددمی شود و در رامی سبحان تا زمانی که ترگل وارد خانه

 گیرد.می فشارد و راه خانه را در پیشمی ایستد سپس پدال گاز رامی



 

 

 

 دومفصل 

 

 پیدااتاق به حدی به هم ریخته که جا برای راه رفتن به سختی 

ی روی زمین خرد شدهی میوهظرفشود. چند قطره خونی که کنار می

 گیرد. همانمی ی سعید نشأتشود قطعا از دستان بریدهمی دیده

کوبید و دستش  میوهظرفموقعی که مشت خشمگینش را روی 

شانس آورد که از زیر دستش لغزید و روی  حالبا این .خراش برداشت

. رستم شدمیشک دستش غرق در خون بی وگرنه، زمین کوفته شد

بیند رو به سعیدی که سرش را میان می که خون روی زمین را

 گوید:می دستانش گرفته

 .وببینم دستت -

 گوید:می شود و در همان حالتمی منظورش یسعید متوجه

 هیچی نیست. -
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 برد.می کوبد و صدایش را کمی بالامی عصا روی زمین

 گفتم ببینم. .دهحال بنگفتم شرح -

، هرکس غیر رستم مقابلش بود .کندمی به سختی خودش را کنترل

هیچ حال درستی ندارد که حالا  .کردمی به حتم گردنش را خرد

بعد از آن شب که در حال خودش ، فریاد بزنند و دستور بدهندسرش 

کرد، بنابراین نبود و ترگل را اذیت کرد مدام خودش را سرزنش می

ت تماس بگیرد، که هم حالش را جویا شود هم عذرخواهی تصمیم داش

کند، اما مثل همیشه ترگل با کلماتی تند و تیز تلفن را قطع کرد و 

اش شد این اتاق به هم مجال هیچ صحبتی را به سعید نداد و نتیجه

را مقابل اش ی او دست زخمیبه گفتهریخته با کلی وسایل شکسته! 

بیند قلبش می رااش مردهتان خونگیرد. رستم که دسمی رستم

 .وپنج سال پیش مقابلش نشستهانگار که رستم چهل .شودمی فشرده

همان موقع که یک آبادی را  .سال بیشتر نداشتهمان موقع که بیست

همان موقع که مقابل هوما ایستاد و خنجر روی ساعدش  .هم ریختبه

طفلی که نا در بدن کنی؟ هومای می گذاشت و گفت با اون مرد ازدواج

 فتد و از آن طرفترسید اتفاقی برای رستمش بیمی نداشت و هر آن
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« آره»آبرویی بر او بزنند د با به هم خوردن ازدواجش ننگ بیترسیمی

ی خون از دست رستم دم جیغ او با فوارهجانی گفت و همانی کم

 .همزمان شد

روی زخم یادگاری دستش را ، انگار که به یاد آن روزها افتاده باشد

ل نامتعارف روی ساعدش زخمی که حالا با شک .کشدمی از آن عشق

عشقی . انگار که باز یادآوری کند در آن دوئلکندمی کجیبه او دهان

و  کندمی زند و دوباره زخم را لمسمی او شکست خورده بود. تلخندی

 یرویبهکشد. مقابل مبل رومی در آخر آستین پیراهنش را پایین

 ش را با دست پاییناهای روینشیند اما قبلش شیشه خردهمی

 گوید:می دهد و رو به سعیدمی سپس تکیه .ریزدمی

 چته باز؟ -

 گیرد.می سرش را بالا

 .هیچی -

 .کندمی ایتک خنده

جز اون  .شناسمزنی رو خوب میهمون هیچی که ازش دم می -

همون هیچی که اگه  .ندازهتونه تو رو به این روز بنمی کسهیچدیگه 
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میدون  یهمیشه تو .خوب حریفتهو شه وجبش کنی نصف تو نمی

، وجبیضعیفی در برابرش. همون هیچی نیم وای تون تو بازندهدونفره

حواست هست که چی  .زنه فقط با دو کلمهو خوب زمین میرسعید 

 گم؟می

 کشد.می دستی به پیشانی

فته مثل الان اراده کنه پاش بی ،گیوجبی که شما میهمون نیم -

 کنه.خرد و خمیرم می

 :پرسدمی و موذیانه کندمی چشمی ریز

 چرا؟ -

به ، در مورد حسش به ترگل وقتهیچ .خوردمی از این سوال جا

 رستم به طور مستقیم چیزی نگفته و حال...

 گوید:می رستم از سکوتش کلافه

 ؟گم چرانشنفتی چی گفتم؟ می -

داند نمی .کندمین چرخاند و لب بازمی ر چشمان اوچشمانش را د

 .که چه بگوید

 کشد.می رستم فریاد
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 زبون بستی؟ -

 :کندمی شمرده زمزمهاندازد و شمردهمی سر پایین

 خوامش خان.می -

 .کندمی دستش را از هم باز

 .کنیمی دِ غلط -

داند رستم روی محرم و نامحرم می خوب .را داشتانتظار این 

روی قلبی که  .روی چشمی که پاک نباشد حساس است .اس استحس

برای زنی متاهل بتپد حساس است. تا الانش هم شاید چون درد این 

خواهد سعیدی که نان حلال نمی اما حالا، غم را چشیده چیزی نگفته

راهه کشیده شود. سعید از خجالت آورد به بیمیخورده و نان حلال در

ی دهد. سعید از تقهمی د و به مبل تکیهگذارمی دست روی صورتش

شود و در آخر با بالا و می داند که رستم به او نزدیکمی عصا روی کف

رستم دست  .داند که کنارش نشستهمی گاه مبلپایین رفتن نشیمن

 گیرد.می سعید را

 .وبنداز دستت -

و  کندمی اما چشمانش را میخ زمین کندمی بدون مقاومت اطاعت
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 گوید:می ا تشررستم ب

 و بده من.چشمات -

 گوید:می حوصلهکلافه و بی ه پارکت است که رستمباز چشمانش ب

ره و چشمای هرزت به وقتش بالا می .عجب موذی هستی تو -

و باور کدومش .شهقفل زمین می شهنوبت ما که می، پرهجا میهمه

 کنیم؟

، به شکدو  .داند چه برداشت کندنمی از حرف دو پهلو رستم

 گوید:می چیزی که در نظر دارد را

 ره.ی شما کج نمیپروردهدست، خان -

 خبره.خودش بی .رفته -

 آید.می باز هم جوابی ندارد که این بار هم رستم به حرف

گم اون الانم اومدم می .هئیه روز اومدم گفتم اون دختر مال تو -

 دختر مال تو نیست.

 گوید:می دهد و معترضانهمی بلافاصله مات و مبهوت نگاه

 .خان -

 برد.می دستش را بالا
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 اعتراضت به جا نیست.، حرف نباشه -

 .کندمی دستش را مشت

تونم این همه راهی رو که نمیدیگه  .قسم دیره ونبه سرت .دیره -

 رفتم برگردم.

 کشد.می خونسرد بازویش را دست

 برو.دیگه  یولی از یه جاده ؛ادامه بده، باشه برنگرد -

 گوید:می لبکشد و زیرمی نفسی عمیق

به ، ستی که تهش رسیدم به ترگلببن، بستهراهی که رفتم بن -

 همونی که یه روز ناموس من بود.، توننوه

 م هست.هنوز، هنوزم هست باباجان -

 شود.می خارج اراده از کنترلصدایش بی

ه بود که اگ .کردیننمی د اگه بود الان منو توبیخ .نیست .نیست -

اگه  .خریدمنمی وجدان به جونباید برای یه نگاهش هزار تا عذابمن 

رفتم جلو می دیدم بایدمی دست اون پسره یتو وبود که وقتی دستش

اگه بود که الان انگشتر یکی دیگه تو دستش  .کردممی و خرددستش

 اگه بود که... .نبود
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عدش را در سا، بیندمی رااش ی پیشانیگ برجستهرستم که ر

 فشارد.می دست

 .بسه .بسه -

 گیرد.می ریزد و مقابلشمی لیوانی آب از پارچ

 .بگیر -

این پارچ  .کشدمی نفس بالایخ را یکگیرد و آبمی لیوان را با خشم

حتما حکمتش بوده که جان سالم به در ببرد و اینگونه آتش درون 

داند می د اما لازمیابمیسعید را خاموش کند. رستم حال او را خوب در

 ی این عشق را در دلش بخشکاند.که به هر طریقی است ریشه

کاظم اومد اجازه گرفت سبحان و ، توی مراسم سپهر که بودیم -

 شون.زندگیو ترگل رو بفرستیم سر خونه 

ثانیه انتظار این لحظه را داشت اما شنیدن و به واقعیت هر

 دهد.می شست. مات و مبهوت گوا پیوستنش چیز دیگری

، و فراهم نکنهتا وقتی که چیزای که گفتم .سی نهمنم گفتم عرو -

خلاصه کلی حرف زد و آخرش رضایت دادم  .از عروسی خبری نیست

م همدیگه و خیال سبحان یشناسنامه یشون بره توعقد کنن و اسم
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 راحت بشه.

 غرد.می شود که رستممی از روی مبل بلند زدهشتاب

 .بشین -

 رستم هم ادامه .نشیندمی ایستد و سپسمی سرجایش لحظهچند

 دهد.می

فقط خواستم  .م نبود به تو بگیمقرار .فعلا به کسی اینو نگفتیم -

دیگه تا اینجا  .و از سرت بیرون کندیگه فکرش ه.دیگه تمومکه بگم 

بعد  .بسه، و نگفتنشی کردم و باقی هم اگه چیزی دیدنپوهرچی چشم

و بند ، کنه یا هرچییا قرض می .اقت نمیارهاین پسر ط عقدم مسلما

 رن زیر یه سقف و...کنه و میبساط عروسی رو بر پا می

 :زندمی فریاد، که سرش پایین استحالی در

 .آتیشم نزن .نگو .نگو خان -

 اما با صدایی که خراش دارد.، دهدمی و سعید ادامه کندمی سکوت

 فهمیدم.، فهمیدم -

 گوید:می لبزند و رستم زیرمی ق بیروناز اتا سپس بدون حرف

 هعی...، ها نیومدهعاشقی به سهرابی -
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*** 

ی ساره را ست و هرکسی به نوبت خانها مراسم پاتختی رو به انتها

 نرجس و مهتاب، نرگس، نازگل، و در آخر فقط ترگل کندمی ترک

 گوید:می، مانند. ساره که کنار ترگل نشستهمی

 عالی بود. .ی بابت کادوتجونم مرسداداشزن -

 زند.می به بازویشای ضربه

ت داداشزنو نداره ولی توجه کردی توی مواقع خاص قابلت -

 شم؟می

 گذارد.می دستش را روی بازویش

 داداشزنواسه همینه که  .و نداریشآی چته؟ ببین جنبه ...یوییا -

 کنم.صدات نمی

 .کندمی ارشنثای غرهو در پس آن چشم خنددمی ترگل

 .روپر -

 :رسدمی صدای سپهر از دم در به گوش

 خانوما اجازه هست؟ -

و روی  کندمی ی مبل بلندرگل به سرعت شالش را از روی دستهت
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 گوید و به آشپزخانهمی "بفرمائید"اندازد. سپس ساره هم می سرش

دهد و در انتها دست می تک دستتک .شودمی رود. سپهر واردمی

 گیرد.می بوسد. مهتاب دست سپهر رامی مهتاب رانرگس و 

 پسرم به سعید زنگ زدی؟ -

 گوید:می نشیند ومی نفرهروی مبل تک

گفت ، زنگ زدم آقاجونسر آخر به  .ولی جواب نداد .بارهزار -

 تونه جواب بده.نمیکه  سرش شلوغه

 راند.می ی زیر لبنچ

 فکر خودش نیست. کمیه .شب و روز غرق کاره .بمیرم برای پسرم -

 گیرد.می سپهر هم دست مهتاب را

نقدر به حال یتونه انمی دیگه، اونم که ازدواج کنه .خدانکنه -

 خودش زندگی کنه.

 گیرد.می ی حرف سپهر رانرگس هم ادامه

به امید خدا سرش که با زنش  .و اذیت نکنخودت .جونآره مهتاب -

 شه.بهتر می، گرم بشه

 افتدمی های سعیدکشد و به یاد حرفمی نفسی سوزناک و عمیق
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گاه نگاهش به آناخود« بینهمی وربابا ایهاالناس من چشام فقط ترگل »

کشد. ترگل تا حدودی می شود و آهیمی سمت ترگل کشیده

 اندازد.می شود و سرش را پایینمی ی رفتار مهتابمتوجه

 .کندمی سپهر رو به ترگل

 خانم؟ی ترگلخوب -

 کشد.میاش ال مشکیدستی به ش

 تم بیرونت کردیم.تو خوبی؟ ببخشیدا از خونه .ممنون -

 گوید:می سپهر رو به جمع 

 .این چه حرفیه .تون سر چشمقدم .نه بابا -

 گوید:می نرجس رو به ترگل

 سبحان گفت کی میاد؟، دخترم -

، که روی مبل مقابلش نشسته سجاندازد و به نرمی روی پا پا

 گوید:می

 گیره حتما میاد.می ولی گفت یه مرخصی، امروز که شیفتشه للهو -

 زند.می ساره با سینی شربت از آشپزخانه بیرون

 .به فکرمهکه نقدر یا، الهی قربون داداشم برم -
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 گوید:می زند و با شیطنتمی سپهر رو به ساره لبخندی

 البته جسارت نباشه باید بگم واسه دیدن خانومش داره مرخصی -

 و واسه ما خرج کن.هاتصدقهشما قربون .گیرهمی

که سینی را مقابل نرگس و نرجس خندند و ساره در حالیمی همه 

 گوید:می، گرفته

 اینو از حسودیت برداشت کنم یا بدجنسی؟ -

 .کندمی ترگل پیش دستی

دلش واسه من تنگ ، خانم حق با سپهرهدر ضمن حسود .هر دو -

 شده.

 گذارد و لیوانی رو به سپهرمی ابلشسینی را روی عسلی مق

 گیرد.می

خیلی  .کشممی حساب سپهر بمونه واسه بعد ولی من امروز تو رو -

 رو شدی.پر

 .کندمی نرگس اخمی

سنی و به پای صمیمیتی که دارین اختلاف گمچند بار می، اِ ساره -

 رو فراموش نکن؟ هتداداشزن کهاین
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 گوید:می و مظلومانه کندمی ترگل هم از طرفداری نرگس استفاده

 جون.ب نداره خالهیع -

شود و سپهر به سمت می در همین حین صدای زنگ آیفون بلند

 گوید:می رود. ساره رو به ترگلمی آیفون

حداقل طفلی ، مامانم که هیچی .خانومزبون درازتو رو کن عروس -

 بشناسه. مداداشم اون روت

ی ترگل را تراض ساره و خندهـاعه ـد کـزنمی رـاره تشـس دوبـنرگ

 .شودمی انگیزد و نرجس میانجیبرمی

سخت ، میاناین دو تا خوب از پس همدیگه بر، خواهر خیالبی -

 .نگیر

 زند.می بشکنی، ساره هم که خیالش از بابت طرفداری راحت شده

 این ترگل یه سر داره و هزار سودا... .همینو بگو .ول خالهای -

 .کندمی تراخش را فراخترگل چشمان فر

 ...من به این سادگی و ساکتی -

 .کندمی ساره به شربتش اشاره

 رسم.می بعد به حسابت، حالا اونو بخور فعلا -
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 رسد.می صدای سبحان به گوش

 و تهدیدبینم که در غیاب من خوب زنممی .چشمم روشن -

 کنی.می

بینند که یم کنند و سبحان رامی همه با صدایش به سمت در نگاه

 گوید:می ارچوب در ایستاده و رو به سارههدر چ

 خانم؟مون کنی عروسخوای دعوتنمی -

دارد و در های بلند برمیه با شور و شوق به سمت سبحان قدمسار

 خزد.می آغوشش

 خوش اومدی.، جونمداداش -

 شود و در رامی شیرینی پشت سرش ظاهرای سپهر هم با جعبه

 گوید:می به سبحان بندد و خطابمی

 .دیگه این شیرینی چی بود، حضور خودت کافیه، داداش -

 آغوشش را ترک، گیردمی که از سبحانای ساره پس از بوسه

 .کندمی

 .چرا زحمت افتادی، گه داداشراس می -

 گوید:می سبحان رو به ساره
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 ناقابله. -

 زند.می ها اشارهسپهر پس از تشکر به سمت مبل

 شین.بفرما ب -

 سمت ترگلو  کندمی رااش احوالپرسیو  سلامجا همان سبحان از

مه به انتظار سبحان کنار ترگل خالی ه رود. مبلی دونفره که ظاهرامی

 :زندمی نشیند و به آرامی لبمی . سبحانبیندرا می اندگذاشته

 مامانِ دخترم رو به راهه؟ -

و مانند سبحان به چسباند می را به هماش ت و اشارهسانگشت ش

 گوید:می آرامی

 .مثل باباش .عالی -

 رود.می سمت سبحانساره با لیوانی شربت 

 چسبه.می این گرما حسابی یتو .یخهیخ .بفرما داداش -

بلافاصله رو به ، به گرمای هوا بودهای مهتاب که انگار منتظر اشاره

 گوید:می سپهر

 .للهپختم و، کنو بیشترش اون کولر ر یوای سپهر درجه -

 گوید:می ساره رو به مهتاب
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بس مشغول  منم از .واقعاشماست جون حق با وای مهتاب -

 پذیرایی بودم فراموش کردم.

رود و ترگل به ساره که مبل می گازیسپهر به سمت کنترل کولر

 گوید:می، نشستهاش کناری

 جون چیه؟مهتاب، باید بگی مامان .ساره خجالت بکش دیگه -

 :زندمی ر گوشش پچزی

نزدیک ، یه بار بهش گفتم کنم خب؟ کارچی .به خدا بدش میاد -

بار دیگه هم غیرمستقیم گفت عروس و ه ی .دهنم بزنه یبود تو

و مامان یا دخترم شن که بخوان همدیگرمادرشوهر دختر و مادر نمی

 صدا کنن.

 گوید:می ترگل مبهوت

 .چه حرفا، وا -

 چی بگم... -

 گوید:می نرگس رو به سبحان در این بین

 نعمت چطور بود؟حال آقاپسرم  -

 .کندمی ساره پیش دستی
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 نعمت کیه مامان؟ -

 شناسی؟نمی ت روماشالله شوهرعمه، بابای رویا دیگه -

 .کندمی رو به سبحان زدهشتابترگل 

 تو از کجا دیدیش؟ -

 .کندمی نرگس رو به ترگل

ن این بنده خدا فشارش بالا گردمیطفلی دیشب که از عروسی بر -

رویای طفلی هم خب دست تنها  رن بیمارستان اینره و سریع میمی

ش میاد دیگه به خلاصه که به هو .غش کرده بود جاهمونمادر و بی

تونست قدم نمی م زانو دردش عود کرده بودحبیب .حبیب زنگ زده بود

همراش تن منم خواب بودم نگف .به سبحان گفت بره .از قدم برداره

همون بیمارستانی رفتن که سبحان کار  یتو خدا رو شکرحالا باز  .برم

 و داشته.امروزم که شیفت بود باز هواشون .کنهمی

 کنند و فقط سبحان حواسش به ترگلمی هر یک اظهار ناراحتی

ست که چیزی نمانده بغضش بترکد. میان همهمه و بحث دیگران ا

 گیرد.می دست ترگل را

 فرصت ندادن.، گل خواستم الان بگم براتجون تر -
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دیشب او در کنار رویا بوده  کهاینکشد. فکر می دستش را کنار

حضور تواند به خود بقبولاند که رویا به نمی اصلا، کندمیاش دیوانه

 خبر از همه جا دوباره رو به سبحانیک نفر نیاز داشته. نرگس بی

 .کندمی

، کسی رو نداره .او داشته باشیاون دخترگم هوای سبحان می -

 چیزی خواست براشون ببر.

 داند که هر حرف مادرش ترگل را پر از خشم و غممی سبحان

داند باید چه بگوید که از نمی ،و خودش هم گیج شده است کندمی

دهند خلاصی یابد. دستی به می فکرهایی که در ذهن ترگل جولان

 کشد.می پیشانی

 رفتم و برگشتم. ن همون دیشبم یه ساعتم .نیستنتو بخش من  -

 زند.می به رانشای ضربه

 یعنی نموندی؟، خدا مرگم بده -

که فکش از قدرت بغض در حال لرزش  اندازدمی نگاهی به ترگل

 .کندمی حوصله رو به نرگسبی .است

هر دو به دکتر و دوا نیاز داشتن  .مامان موندن من لزومی نداشت -
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 موندم چی بشه؟می دیگه .چی بود همه خدا رو شکرکه 

 .کندمی سپس برای توضیح رو به ترگل

رویا یه اتاق دیگه زیر  .فتم اونجا یه راست رفتم اتاق آقانعمتر -

 آخر دیدمش. یده دقیقه کلا .اومد پیش ما، تموم که شد .سرم بود

خود این حرف را  یشود سبحان برای تبرئهنمی متوجه کسهیچ

اما ترگل ، کنندمی دلیل همه دوباره اظهار ناراحتیزده و به همین 

 گوید:می لبزند و زیرمی پوزخندی

 .چه قدرم که باهاش راحتی .رویا -

، وسط کشیدباره بحث رویا را که نرگس به یکای از همان لحظه

ای هول شده که در استرس به جان سبحان افتاد و حالا به گونه

داند نمیین رویا گفتنش و ند هممان ؛دهدمی هایش سوتیحرف

برای رویا  وقتهیچوگرنه ، چگونه به ترگل بفهماند مجبور به رفتن شد

سبحان و رویا بحث ازدواج  وقتهیچالبته شاید اگر  ؛قدمی برنداشته

 .شدمین نقدر حساسآدر میان نبود ترگل 

 گیرد.می شود و دست ترگل رامی به یکباره از جا بلند

خواهرم  یگاهی بچرخونیم ببینم دامادمون براپاشو خانوم یه ن -
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 سپهر اجازه هست؟آقا .تموم گذاشته یا نهسنگ

 کوچک ایدهد و سرفهمی قورتزده شیرینی در دهانش را هول

 .کندمی

 اختیار دارین. -

خواهد با سبحان تنها شود و حسابی به جانش می ترگل هم دلش

 غر بزند.

، کنندمی ند و در را که بازرومی ترگل و سبحان به سمت اتاق

بینند و ترگل می پایین پریدن روی تخت دونفرهنازگل را در حال بالا

 دود.می به سرعت سمتش

 بیا پایین ببینم. .وای از دست تو -

 ایستد.می از کارای لحظه

 خوام.نمی -

 رود.می که این بار سبحان به سمتش کندمی دوباره شروع

یکی از این شدی سرجهازیت که دم بزرگ یقول م .بیا بغل خودم -

 تشکا بدم.

شان در حال شوخی داند که برای عوض کردن جو بینمی ترگل
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 .کندمی دهد و نازگل را بغلنمی است و به همین دلیل محل

 .بسه، بیا پایین دیگه -

و به  کندمین خودش هم انگار خسته شده که این بار مقاومتی

به رو برد و می ز موهایش را داخل دهاناای طرهاش عادت همیشگی

 .کندمی سبحان

 جهازی شیه؟سوبان سر -

 فشارد.می خندد و او را به خودمی لبیترگل زیر

 برو بیرون مامان کارت داره.، به این حرفا گوش نده -

، خنددمی اما به سمت سبحان که، گذاردشمی سپس روی زمین

 چسبد.می رود و پاهایش رامی

 دی؟جهازی مییمم سربه آبج -

 .کندمی به ترگل نگاهی عاشقانه

 دم.جونمم می -

 زند.می به درای ساره تقه

 خواستی؟نمی مگه بستنی توپی .نازگل کجایی؟ بیا بیرون -

 کنندمی فکر کهاینها در فکر خلوت دادن این دو برای آن
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خواهند دلی از عزا دربیاورند اما سبحان در حال مرتب کردن می

طرف هم ترگل در حال از آن .هایش است که خود را تبرئه کندملهج

خلاصه به هر ترتیبی که هست  .ستا نشان کشیدن برای اووخط

ترگل به سمت ، شود. به محض بسته شدن درمی نازگل راهی بیرون

کوبد. می وقفه مشت بر بدن سبحانامان و بیرود و بیمی سبحان

 چسبد و با خنده و بدون مقاومتمی به دیوارترگل سبحان با هول 

 برد.می دستش را بالا

 آی...ای ، خانوم اجازه بده -

 گوید:می زند و با حرصمی ترمشتش را محکم

 خود شدی.خیلی سر، حقته -

 گوید:می میان خنده

 خود؟کدوم سر -

 .ری کمکشی مینصف شب زورو می کههمین -

 هقهه...ترگل در حال ضربه زدن و سبحان در حال ق

 "یآ" کوبد و سبحانمی ترگل مشتی محکم و ناگهانی به شکمش

شود که می گیرد و کمی به جلو خممی گوید و به شکمش دستمی
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 کشد و با نگرانی دست روی دست سبحانمی ترگل دست از کارش

 گذارد.می

 شد؟ وای چی -

 شود.می انگار که صدایش از ته چاه بلند

 .بد زدی -

 کشد.می حال دست به صورت سبحانتهنگران و آشف

 چت شد؟ وای خدا...، دببخشی دببخشی -

ایستد. می سبحان خونسرد و آرام صاف، پشت بند حرف ترگل

ی سد و لبخندی گوشهبومی گیرد ومی دست ترگل را میان دست

 نشاند.می لبش

 زنی؟می چرا، تو که تحملشو نداری -

 کشد.می بلندی "هین"با چشمانی گرد شده 

 دروغ گفتی؟ -

 خودگیرد و روی شکم می اندازد و دست ترگل رامی بادی به غبغب

 کشد.می

کنی؟ مشتای ظریفت چی ازشون برمیاد می ها رو حسعضله -
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 .خهآ

برد که سبحان به سرعت مشتش میاش مشتش را به سمت سینه

 بوسد.می گیرد و دوبارهمی را

 زنا دست بزن پیدا کردن. -

 نشیند.می ی تختکشد و روی لبهمی دستش را با حرص

 چون پنهون کاری کردی. حقته -

 .کندمی نشیند و به زور دستانش را اسیر خودمی پایین پایش

 آب یرو، م روکه تا نشستم والده پته من .آخه کدوم پنهون کاری -

 اخت.اند

 .کندمی چپ نگاهی به اوچپ

 .پس خودتم قبول داری -

 .کندمیاش چشمکی حواله

م تا توی گم بندازمت رو شونهمی، کنیمی خدا حسادت کههب -

 بیارم و...کمربندم رو در، و ببندمرم در ااتاقم بدو

 نشاند.می ترگل اخمی بر ابرو

 حیایی.از بس که بی -
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 خه.آم رو کامل کنم تو بذار جمله .دِ -

 دهد.می و او ادامه کندمی کنجکاو به سبحان نگاه

 تا بار آخرت باشه حسودی، همون کمربند سیاه و کبودت کنم با -

 کنی.

 افتد.می ترگل به قهقهه

 که... واقعا -

 کشد.می گونه به صورتشسبحان دستی نوازش

 کنی؟می ریزم چطور حسادتمی با این همه عشقی که به پات -

 گوید:می اندازد و با ناراحتیمی سرش را پایین

 .دست خودم که نیست -

 گیرد.می رااش چانه

 پس دست کیه؟ -

 .کندمی زمزمه

 دلم... -

 .کندمی حلقهاش دستش را دور شانه

حالا خوبه از یه سری چیزا  .ادتتمخودم یه تنه نوکر اون دل بد ع -
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 رحم کنه.وگرنه خدا به حالم ، خبرهبی

 .کندمی به تندی به سمتش نگاه

 از چی؟ -

 دهد.یم لبانش را رو به پایین انحنا

و یه جا چندتا دانشجوی جدید اومده هی تا من، هیچی بابا -

اوایل آقای صدر  .شندارن و آویزونم میریزه قدم برمیبینن ریزهمی

 کنن.سبحان صدام میگفتن ولی دیگه راحت شدن همون آقامی

را اش به سختی خنده، که به خاطر خشم صورت ترگلدر حالی

 هد.دمی ادامه، کندمی کنترل

که به همچین  من، صداماشالله چه قدرم برازنده و خوش -

 کنم.سازانی افتخار میآینده

 کشد.می ترگل نفسی عمیق و پر حرص

 صدا؟خوش -

، طور بگم که اگه دست من باشهدر کل این .صداواقعا خوش، بله -

 کنم.شون میاسکار بهترین صدا رو تقدیم

دهد. سرش را به علامت نمی بروزاما ، از درون در حال انفجار است
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 دهد.می تایید چندبار تکان

 چندنفرن؟ -

 گذارد.می دستش را روی لب خود

 شش نفر...، اووم حدود پنج -

 .وقتهرو دل نکنی ی -

 کشد.می آهی

 خدا واسه صاحباشون نگه داره.، از ما که گذشت -

تک کلماتش و با حرصی که در تک کندمی ابروانش را قفل هم

 گوید:می، ستا

شون تونی بری صاحبمی .کسی جلوتو نگرفته، هنوزم دیر نشده -

 شی.

 چسبد.کشد که سبحان دستش را میمی کی عقباند ترگل

 و گرفتن.ده هم جلومهم دیر ش .چرا -

 .آزادی، نخیرم -

هایشان قفل دستکشد که سبحان می بیرون ان اودستش را از دست

 گذارد و اعتنایی به تقلاهایشمی بشو روی قلکند تر میرا محکم
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 .کندمین

این قلبی هم ، بدجوری هم گیره، دیر شده چون این قلب گیره -

یه نفری که یه ، یه نفره پره فقط واسهمی پاییننقدر بالایبینی امی که

که دیگه ای تا دختر فیس و افادهپنج شش، دمو به دنیا نمیتار موش

چندبار دیگه باید بگم تو تنها زن  .و نگاه کنترگل من .جای خود

زندگیم  یتو ایعمه هیچ نقش دیگهرویا جز یه دختر ؟زندگی منی

رفتم بابا باید نمی اگه .ه عزیزی خودت قسم دیشب مجبور شدمب .نداره

رفت. مادرمم از بس واسه ساره اشک ریخته می با اون حال وخیم پاش

 کارچیه نظر خودت باید حالا ب .به زور خوابش برد .نا نداشت، بود

 کردم؟می

پناهگاهی امن  ی سبحان که دورش حلقه زده به مانندبازوان مردانه

 گیرد و رو به سبحانمی وجودش بخشیده. سرش را بالاآرامش را به 

 .کندمی

 سبحان؟ -

 داند که این طرز صدا کردن یعنی صلح.می

 جان؟ -
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 گذارد.می ی اوسرش را روی شانه

 ترسم که از دستت...می، ترسمیم من فقط -

 پرد.می میان حرفش زدهشتاب

 خوام از این حرفا بزنی.نمی بسه، سهی -

 ترسم.می ولی من -

 .کندمی هایش حصاردستش را روی گونه

داشتنم شک ترسی؟ به من و دوستمی چت شده؟ از چی، ترگل -

 داری؟

 ک زبانشتا نوای لحظه .افتدمی هایشبه یاد سعید و مزاحمت

افتد که سبحان نسبت به می آید که بگوید و باز به یاد تهدیدهاییمی

وار به گردنش آویز شود. دستانش را حلقهمی پشیمانکرد و می سعید

 زند.می و لبخندی غمگین کندمی

 قول بده تا تهش کنارمی. -

 .کندمیاش لبخندی با چشمک حواله

 گی کجاس؟اون تهی که می -

 دهد.می شانه بالا
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 کنی؟تو چی فکر می .دونمنمی -

 کشد.می گونهانگشتانش را روی صورت ترگل نوازش

اصلا خودم  .دمبعدی رو خوب بل یولی مرحله دونمنمیمنم  -

 شم.سازنده

 گوید:می متعجب

 چی؟ یسازنده -

 گوید:می دهد و ترگل مصرانهمی کوتاه و مردانه سرای خنده

 زود بگو. .با توام -

کشد. می روی تخت درازسپس نشیند و ترگل به اجبار سبحان می

سبحان هم کنارش به همین ، کندمی پاهایش را از تخت آویزان

 گاهن تفاوت که دستش را زیر سرش تکیهکشد. با ایمی ترتیب دراز

 شود.می و روی صورت ترگل خم کندمی

و زیبا ، گماز آیسل می، زنم خانوممی از دخترمون حرف -

 درخشنده مثل ماه...

 .کندمی برد و نرم نرمک نوازشمی در موهای سبحان دست 

 شه؟نقدر مطمئنی دختر مییاز کجا ا -
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 گذارد.می دست روی شکم ترگل

 ولی شک ندارم نور چشمیم دختره. دونمنمی ودلیلش -

 کم دارم به این واقعیتانگار منم کم .حس تو همیشه قوی بوده -

 .هرسم که دخترمی

به آرامی و با عشق ، ترگل آیسلی باشددر بطن  انگار که واقعا

 .کندمی شکمش را نوازش

 بگو آیسل... -

افتد و می بخشد و شیطنتش به راهمی لبخندی لبانش را زینت

 کشد.میاش خطی فرضی از روی لبان سبحان تا اواسط سینه

 .راههخودشو نداریم ولی اسمش به  .گی دخترمحالا کو هی می -

 .شه پسرخالهاینطور که نمی

 شود.می دهد و بیشتر روی صورتش خممی ابرویی بالا

بینی می .طور شوخیا رو ندارماین یگفتم جنبهنم فک کنم قبل -

زده نقدر واسه من فلکیپس ا .آخر سر سه نفری از اتاق بیرون رفتیم

 شم حیرونتم.یطورهمین، دلبری نکن

هایش فهمد اراده و کنترلش را به دلبریمی ترگل از نگاه سبحان
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رود برای بیشتر شدن این می بخشیده اما امان از ترگلی که دلش

 ها.قراریبی

نی انگار که در نی .دوزدمی را به چشمان سبحاناش چشمان بادامی

شود. با قرارتر میبی، قرارو این مرد بی کندمینش عشوه چکه چشما

 گوید:می شود ومی ت لبانش از جا بلندی پنهان پششیطنت و خنده

 دیگه بریم بیرون. .خب هخیل -

دست ترگل ، گرفتهسرچشمه اش قراریسبحان با خشمی که از بی

 نشیند.می گیرد ومی را

 کجا؟ تو وجدان نداری؟ -

 زند.می خودش را به ندانستن

 وا چرا؟ -

 نشاند.می اخمی به ابرو

 دونی؟نمی چرا؟ تو که -

 راند و سبحان نفسی عمیقمی لبی زیر"چن" های ریزندهمیان خ

 کشد.می

 طور با من تا نکن.ترگل این -
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کشد اما می مانده را به طرف خودخواب جاشالش که روی تخت

، که قصدش بند آمدن نیستای با عشوه، به سر بکشد کهاینقبل از 

 دهد.می را به پشت سر هولاش موج موهای مشکی

 کنی؟می کارچی وقتاون ؟شهم چی میاگه تا کن -

 گوید:می، دار استبا حرصی که خنده

 .رسم ترگلو میبد حسابت، دونگت مال خودم بشهروزی که شش -

 .کندمی را مظلوماش دهد و در پس آن قیافهمی قهقهه سر

 چطور دلت میاد آخه؟ .خیلی بدی -

 کشد.می دستی به پشت سرش

 .رم داغونماز پیش تو می چرا دلم نیاد؟ هر وقت -

 شود.می و از جا بلند کندمی شالش را سر

 کنم.پس من اذیتت می، دستت درد نکنه دیگه -

 برد.می ایستد. دستی درون جیب فرومی خیزد و مقابلشبرمی

 میاری.کنی فقط پدر آدمو درنمی نه تو اذیت -

 تضاداش شلوار مشکی .رود برای تیپشمی ترگل دلش ضعف

که  هاییسفیدش دارد خصوصا آستین یبا پیراهن چهارخانه یقشنگ
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 .شوندمی هایش به خوبی نشان دادهتا آرنج بالا زده شده و عضله

و در انتها لب گزیدنش با  کندمی شق نثارشعخوداگاه لبخندی پرنا

 شود.می همزمان چشمک

 یک مساویم.بهغصه نخور یک، تیپت مدام ترگل کشهتو هم که  -

 .کندمی کشد و کلافه زمزمهمی ستی به صورتشد

 اکبر...الله -

 گوید:می سپس رو به ترگل ملتسمانه

چرا  .دیتو که فقط کارت تشنه کردنه و یه ذره هم مدد نمی -

 .کنیاذیت می

ی برای ادامه کندمی ی حرف سبحان ذوقترگل که از جمله جمله

ی پیراهنش نسرد یقهرود و خومی شود. به سمتشمی ترکارش مصمم

زند و می گاهی هم انگشتانش را به گردن سبحان. کندمی را مرتب

گرچه چشمان خمار سبحان را زیر نظر  کندمی نگاهاش فقط به یقه

 دارد.

قبلنا که بهتر  .باشه تحملنقدر کمیم اکردم پسرخالهنمی فکر -

یه سلام  شی و ته تهانداختمی و پاییندیدی سرتمی وبودی تا من
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 دادی.می تحویلم

روی ، تیکه حریرش. تونیک کوتاه دوکندمی ترگل را سر تا پا برانداز

که با شالش ست بدن ظریفش پهن شده و شلواری راسته و مشکی 

بار ترگل، مزید خصوصا نگاه شیطنت. کندمی ترقرارسبحان را بی، کرده

 :شود تا سبحان بیشتر تحت تاثیرش قرار بگیردبر علت می

 زنم نبودی وگرنه در خدمت بودیم. موقعاون -

 کشد.می هایشدارد و روی دکمهبرمیاش دستش را از یقه

 ...حالا که زنتم -

ای خبر است در همان حال تک خندهسبحان که از شیطنتش با 

 کشد و دور بدن ترگلمی و دستانش را از جیبش بیرون کندمی

 تند.می

اضافه  هاورکردی یه نفر به جمعیت تز همت کامرو کهاینمثل  -

 کنی.

 گوید:می میان خنده و خجالت

 لازم نیست... .فعلا ظرفیت تکمیله -

 .کندمی تری دستش را تنگزند و حلقهمی چشمکی
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مون از دوماد خونوادگی یخوش ندارم اولین نوه اصلا، چرا لازمه -

 باشه.

 گوید:می ترگل با بهت

 .هاشوخیت گرفته -

گرفتی فکر نکردی می وثانیه پیش که صبر و قرارمهمین سی تا -

 آتیش سوزوندن همیشه هم خوب نیست؟

 خیلی وقته اومدیم داخل. .زشته .خونه دومادتونه -

تر در بند ز آغوشش رهایی یابد و سبحان محکمکه ا کندمی تقلا

 گوید:می کشاندش ومی خود

 زنمی، حرفیه؟ -

 گوید:می که ترگل کندمی بیشتر فشار بازوانش را دور کمرش 

 سبحان له شدم.ی آ -

 زند.می چشمکی موذیانه

 العملی داره، نه؟هر عملی، عکس -

رسد و بیشتر که می احوالپرسی از خارج اتاق به گوشوصدای سلام

 کنند صدای کاظم است.می توجه
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 .کندمی ترگل رو به سبحان

چطور بریم  .میرممی الان از خجالت .وای سبحان بابام اومد -

 ؟بیرون

دارد و با لحنی که خبر از حال به سختی دست از دور کمرش برمی

 گوید:می، دهدمی ناخوشایندش

 به دوماد رحم و مروت ندارین نه؟ -

 دهد.می کشد و ادامهمی سپس دستی به صورتش

دیگه خودت ، کافی حال ما رو گرفته یازهاندکاظم دخترت بهآقا -

 زحمت نکش.

 گیرد.می خندد و دست سبحان رامی

 بیا بریم بیرون.، باز که تو بدخلق شدی -

 شوند.می های ترگل از در خارجبا غرغرهای سبحان و خنده

و با فهمیدن  کندمی کاظم به طرف آن دو رو، به محض خروج

شود. می تربرای تصمیمش مصمماند دو نفری در خلوت بوده کهاین

 .کندمی تندسبحان به سمتش قدم 

 سلام. -
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شود و می از جا بلند، های سبحان برای بلند نشدنبا وجود اصرار

 .کندمی دستش را دراز

 خوبی پسرم؟ .سلام -

 گذارد.می دست روی سینه

 قربان شما. -

 رود.می و به کنار ساره کندمی سپهر کنار کاظم را خالی

 سر پا نباش.، بشین داداش -

که کنار ترگل هم در حالی .نشیندمی و زندمی مبل را نیم دوری

 گوید:می، نشیندمی نرگس و نرجس

 .خوبی؟ خسته نباشی .جونسلام بابا -

 منم خوبم.، دخترام که خوب باشن -

گیرد و هر می ها را از سرزند و سپهر در پس آن تعارفمی لبخندی

و رو به  کنند. کاظم گلویش را صافمی یک شروع به پذیرایی از خود

 .کندمی نرجس

 ت دور از چشمت یه تصمیمی با پدرم گرفتم.خانوم با اجازه -

 .کندمی هایش را پاکدارد و دستکاغذی برمینرجس دستمال
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 چه تصمیمی؟ .خیر باشه -

ه به کاظم چشم های بقیه هم قطع شده و همصدای صحبت

 اند.دوخته

 صد خیره.واسه خیر که صد در -

 گوید:می طاقتنرجس بی

 جون به لب شدم.، بگو دیگه کاظم -

 خندد.می به همراه بقیه

 چشم.، خدا نکنه خانوم -

 دهد.می و در انتها به نرجس چشم کندمی به ترگل و سبحان نگاه

 پدرم برای عقدشون رضایت داد. -

کنند و کاظم رو به سبحان می این بار همه به ترگل و سبحان نگاه

 دهد.می ادامه

بهتره که  .هم برای شرایط عروسیش مصممهولی پدرم هنوز  -

 شون کنی.سعی کنی هر چه زودتر فراهم

هنوز در شوک است. ، باره به بدنش تزریق شدهیک کهحالیاز خوش

و در انتها رو به  کندمی نگاهی به ترگلی که حالا لبخندش پهن شده
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 دهد.می کاظم نگاه

 ور ردم هر چه زودتر کاقول می .کنمنمی تونهشرمند -

 ریس کنم.وراست

 زند.می کشد و لبخندیمیاش دستی به شانه

 ثابت شدی واسم. -

 زند.می سپهر شیرینی که سبحان آورده بود را اشاره

لله شیرینی شاان، هحکمت نبودکه آوردی بی ایخب پس شیرینی -

 عروسیت.

 دهد کهمی و دوباره نگاهش را به ترگلی کندمی سبحان تشکری

 گوید:می خورد ومیاش یاز چا چقدر خوشحال است. سارهداند می

تو عروسی خودمون دلم ، یه مراسم داریم .وای خدایا شکرت -

 پوسید یه گوشه فقط نشسته بودم.

العملی نشان سکسی نسبت به حرف ساره عک کهایننرگس قبل از 

 .کندمی رو به کاظم، دهد

، شونیگه برن سر زندگیم داین دوتا جوون، خدا خیرتون بده للهو -

شاید واسه عروسی هم رضایت  ؛بیشتر حرف بزنید شدمیگم حالا نمی



014  طلوع دلتنگی 

 .ندادمی

 گوید:می با شوخ طبعی

و گفتین کاظم عجله داره دخترشمی وقتاون .دیگه چی همشیره -

 زود شوهر بده.

 .کندمی کاظم با خنده به طرفش رو، خنددمی ترگل که

، ی؟ از همین الان دلم برات تنگ شدهخندمی چیه پدر صلواتی؟ -

 پشیمونم شوهرت دادم.

لبش جا خوش  یاندازد و لبخندی گوشهمی سبحان سر پایین

چون ، دهد از دور شدن ترگل غمگین باشدمی به کاظم حق .کرده

امان در بیای ولوله، خواهد تا ابد نزدیکش بماندمی خودش حالا که

 دلش به پا شده است.

انگار که ، شودمی جمعناخودآگاه  اشن حرف کاظم خندهترگل با ای

دهد و می به پدرش نگاهی غمگین ،دلتنگی به او هم رو کرده باشد

 .کندمی زمزمه

 منم... -

 که او هم با غم دخترش را رو به نرجس، بیندمی ساره که جو را
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 .کندمی، نگردمی

 .نارنجیهدخترت چقدر نازک .بابا خالهای -

گوید انگار که بغض بیخ گلویش را گرفته. نمی ز هم چیزینرجس با

 رود. روی سرش رامی شود و به سمت ترگلمی نرگس از جا بلند

 بوسد.می

 و اذیت نکنید.عروسم -

 .کندمی سپس رو به ترگل

 .ریجای دوری که نمی، شمنبینم ناراحت بشی فدات -

 شد.کمی کاظم دستی به چشمانی که در حال جوشش اشک است

 خودمه. یخونه دخترم فعلا، حالا که فقط یه عقده -

 گوید:می ساره با شیطنت رو به سبحان

حواست  ...پوستی در حال دق دادن تو بوداداداش؟ آقاکاظم زیر -

 هست؟

 گوید:می ی حضارکاظم میان خنده

 و مامور کرده.دخترش، حبیب خودش نیستش سر به سرمون بذاره -
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شود و می د و بعد از چندی کاظم از جا بلندخندنمی دوباره بقیه

تک شوند و تکمی که باقی هم به تبعیت از او بلند کندمی قصد رفتن

کنند. همه با می ی ساره و سپهر را با آرزوی خوشبختی ترکخانه

از حال مهتاب خبر  کسهیچولی ، شوندمی حالی خوب راهی خانه

تر از خبر را بشنود و خرابکه این ترسد برای پسر عاشقش می، ندارد

های ترگل و داند پسر مجنونش از تیغ حرفنمی اما مهتاب .پیش شود

داند پاکت اول سیگارش را هم تمام کرده نمی .رستم به سیم آخر زده

، انگار که با آتش زدن هر نخ، کشدمی گر از پاکت دوم بیرونیو نخی د

گلی در میان تر، شود. سعید در میان دود سیگارمی غمش کمتر

 تاب موهایش برای سبحان دلبریوبیند که با پیچمی پیست رقص

بیند که انگشتر میان انگشتش خبر از تعهدش به می ترگلی را، کندمی

هایش برای بیند که با آهنگ خندهمی ترگلی را، دهدمی مردی دیگر

ای نزدیک بیند که در آیندهمی ترگلی را، کندمی سبحان ناز

 شود.می ال نصیب رقیبشکموتمام

 
 


